
  عرفان و انقلاب اسلامی
  ٠٩/١٠/١٣٩٩تاريخ تأييد:   ٠٥/٠٤/١٣٩٨تاريخ دريافت: 
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  چکيده

ــمندان بزرگی بدان ، دانش ديرينی اســــت که در تاريخ،  عرفان انديشــ

ائل عرفانمهم.  اندپرداخته اسـماءالله  ، عبارت اسـت از توحيد،  ترين مسـ

هميشــه از ســوی صــاحبان ، پژوهانعارفان و عرفان.  و انســان کامل

حاکمان در امور سياسی .  اندمهری قرار گرفتهقدرت سياسی مورد بی

گزينی  عزلتحتی عارفان را به .  اندکت ندادهو اجتماعی به آنان مشـار

د  متهم  و انزوا ه نظر می.  کردنـ ان از  بـ ارفـ ان و عـ ه دوری عرفـ د کـ آيـ

بلکه عوامل بيرونی ، از ناحيه آنان نبوده، فعاليت ســياســی و اجتماعی

تقابل ،  چرا که عرفان و عارفان؛  علت اين فاصـله و جدايی بوده اسـت

  .فعاليت اجتماعی نداشته و ندارندو مخالفتی با مشارکت سياسی و 

ــت ،  برخی بر اين باورند که بين عرفان و ســياســت .  ناســازگاری اس

ــتمدوران مبارزه با حکومت   ــاهســ ــلامی به  شــ ی و تحقق انقلاب اســ

تمام آن باورها را با ترديد    رهبری شـــخصـــيت عرفانی امام خمينی

آن   توان نقض عملیانقلاب اســـلامی را می.  جدی مواجه کرده اســـت

  
 br.dalir@gmail.com پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی. گروه عرفان اري استاد *
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ــمار آورد نه عرفان بلکه اکثر علوم حوزوی را  ،  انقلاب.  باورها به ش

ــيه به متن آورد   طور  بهعام و عرفان   طور  بهعلوم حوزوی  .  از حاش

عرفان از حاشــــيه به متن ،  بود و با انقلاب اســــلامی  انزواخاص در  

های پيشـين  اين تحول در دوره.  تحولات سـياسـی و اجتماعی کشـيده شـد

دوره صـفويه اسـت  ،  ترين مصـداق اين سـابقهمهم.  شـده بود  نيز تجربه

، امـا انقلاب اســــلامی؛ مورد توجـه حـاکمـان صــــفوی بود،  کـه عرفـان

مبارزه و اسـتقرار قدرت سـياسـی به  ،  در اين دوره.  هايی داردويژگی

ــت عارف بزرگی مانند امام خمينی  ــيد  دســ ، او عملاً .  به انجام رســ

در دوران  . به حکومت و جامعه کشــــاند را)  عرفان( ادبيات فقه اکبر

دس اع مقـ ار ،  دفـ ه کـ ه بـ ذشــــتـ ان را بيش از گـ ات عرفـ ل ادبيـ ام راحـ امـ

.  شـود پرداختن به موضـوع روشـن می  تي اهم،  با اين تاريخچه.  گرفت

ــلامی و بعد از آن در دفاع مقدس  ــور عرفان را در انقلاب اسـ ،  حضـ

ــت ــيت.  پررنگ اسـ ــی امام خمينی در وصـ ــياسـ يز ن   نامه الهی و سـ

  .فرهنگ و بينش عرفانی کاملاً مشهود است

،  عرفان نظری، انســــان کامل،  هللاســــماء،  توحيد،  عرفان  :واژگان کليدی

  .انقلاب اسلامی،  سياست، عرفان عملی

  مقدمه

انقلاب اسـلامی چه نقشـی در  ؟  آيا عرفان و سـياسـت سـازگارند يا ناسـازگار

عه ته اسـت توسـ ت که عرفان؟  عرفان داشـ ازگار   فرضـيه اين اسـ ت سـ ياسـ با سـ

اســت و انقلاب اســلامی در جاری ســاختن عرفان در متن جامعه و تحولات  

،  روش تحقيق در اين نوشــتار.  آفرين بوده اســتنقش،  ســياســی و اجتماعی
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ا انقلاب  .  توصـــــيفی و تحليلی خواهـد بود ان بـ ه هم عرفـ اوريم کـ ا بر اين بـ مـ

ــت و هم ماهيت انقلاب و اهدافی که د ــازگار اس ــلامی س ــتاس با عرفان  ،  اش

آموخته عرفان  خصوص مؤسس و رهبرش کسی بود که دانشبه؛ همسو است

ــتهبودند و ســال و    ها کرســی تدريس عرفان را در حوزه علميه به عهده داش

هرچند انقلاب اسلامی برای  .  در عرفان عملی به تمام معنا اهل سلوک بودند

ــريعت بود کرد و هدف رهايی از در عين حال حقيقت را دنبال می؛  تحقق شـ

مفاهيم بکار رفته را معنا  ،  قبل از ورود به متن اصــلی مقاله  ....دطاغوت بو

  .کنيم می

  عرفان در لغت و در اصطلاح

عرفـان در لغـت بـه معنی شـــــنـاخـت و دانســـــتن بعـد از نـادانی و معرفـت 

يافتن حقايق اشـيا از طريق کشـف و شـهود ،  ی اسـت و به مفهوم خاصتعالحق

ها نيز  وف و ســـاير نحلهمفهوم عامی اســـت که شـــامل تصـــ،  عرفان.  اســـت

عموم   -به زبان منطقيان-به عبارت ديگر نسـبت تصـوف و عرفان .  شـودمی

ــت ــوص من وجه اسـ ــل.  و خصـ تر و  گاهی کلمه عارف را در معنايی فاضـ

ــرارالتوح در کتاب.  اندتر از لفظ درويش و صــوفی اســتعمال کرده عالی  دياس

ــيخ به  خواجه امام مظفر قوقانی«:  آمده  ــعش ات گفت که صــوفی ريبوالخا  ديابوس

آن :  گفت  ديابوسـعشـيخ  ، درويشـت هم نگويم بلکه عارفت گويم به کمال،  نگويم 

بعضـــی عرفان را جنبه علمی    .)٩٥ص،  ٨ج، ١٣٨٢،  نيگوهر(  »بود که او گويد

ــوف را جبنه عملی عرفان ــوف دانند و تصـ محمد  / ٩٥ص ، همان (  و ذهنی تصـ
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  . ) ٢٢٩٢ص ،  ٢ج  ، ١٣٧٦، ن ي مع 

علم به ،  تعريف عرفان:  نويســددر معنای اصــطلاحی عرفان می  قيصــری

ــماء ــبحان از حيث اس احوال و احکام مبدأ و  ،  مظاهر او،  صــفات،  خداوند س

ــت و نيز علم به حقايق عالم و نحوه رجوع آن به حقيقت واحدی که   معاد اسـ

ذات احدی است و شناخت راه سلوک و تلاش برای رهايی نفس از تنگناهای 

ی و در نهايت وصول به مبدأ نفس و پيدايش وصف اطلاق و کليت  قيود جزئ

مسائل عرفان  ،  قيصریبر اساس تعريف   .)٧ص،  ١٣٨١، قيصری(  برای آن

ــت ــير (  چگونگی پيدايش کثرت. ١:  از اين قرار اســ ربط عالَم به حق و ســ

ــفات  . ٢)  نزولی آن ــما و ص ــت کثرت به . ٣بيان ظاهر اس بيان نحوه بازگش

که به عرفان  )  ســلوک(  چگونگی بازگشــت. ٤)  ودی عالم ســير صــع(  وحدت

ــت ــش بنيادين.  عملی مربوط اس ــودبحث می،  در عرفان در باره دو پرس : ش

  ؟ موحد کيست؟  توحيد چيست

ــت،  حوزه عرفان نظری ــناختی اسـ اما عرفان عملی ؛  ابعاد معرفتی و شـ

مربوط عرفان نظری شـامل مباحثی اسـت که  .  اسـتناظر به سـير و سـلوک  

کند به دانســتن و تحصــيل معرفت اســت و عرفان عملی مباحثی را دنبال می

محصـول معرفتی  ،  عرفان عارف و سـالک.  که موضـوعش عمل کردن اسـت

  .است  و آن را مبنای عمل خويش قرار داده   است که تحصيل نموده 

  پيشينه عرفان

غاز خواهی بشـــر آعرفان با آفرينش انســـان در پيوند اســـت و با معنويت
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های تفکر  ريشه.  کندشدن حرکت میی دانشسوبهسـپس در فرآيندی  . شـودمی

مراد ما از .  توان در تاريخ يونان باسـتان و قبل از اسـلام يافتعرفانی را می

ينه عرفان  ؛  عرفان اسـلامی اسـت، عرفان ته اسـت که پيشـ ته و بايسـ ايسـ پس شـ

ــلامی را پی بگيريم که آن را  ــلام   توانیماسـ ــدر اسـ ــتجو نمود  از صـ . جسـ

  :اندکرده تاريخ عرفان اسلامی را به پنج دوره تقسيم  ،  ی نويسندگانبعض

ــت یهاگام .  از قرن اول تا پايان قرن دوم :  دوره آغازين. ١ عرفان   نينخس

  در اين دوره بوده که ارتباطی با قدرت سياسی نداشته است/

اين دوره   در.  از قرن ســوم تا اوايل قرن هفتم : دوره بالندگی و تکامل. ٢

ــاهده می ــت را مش ــياس ــازگاری تدريجی عرفان و س ولی عملاً  ،  کرد  توان س

  .ورودی به سياست نداشته است، عرفان

ــکوفايی. ٣ در قرن هفتم  .  از قرن هفتم تا پايان قرن نهم : دوره اوج و شــ

ــطو -از معلم اولبه پيروی   عربیابن  نيالدیمح ــت   -ارسـ ــياسـ نيز کتابی در سـ

سـياسـت دنيايی اسـت ولی ،  ارسـطوبا اين فرق که موضـوع کتاب ؛  نويسـدمی

به سـياسـت دنيايی و   التدبيرات الالهيه فی إصـلاح المملکة الانسـانيةدر  عربیابن

  .١پردازدعقبايی با رويکرد عرفانی می

حوزه  اين افول هم در  .  از اواخر قرن نهم تـا قرن يـازدهم :  دوره افول.  ٤

  .نظری و هم در عرصه عملی و ورود به مباحث سياسی بوده است

  
ــرح ني ا  یبعدها برا.  ١ ــندي نویم  يیهاکتاب ش ــرحیف  هيفتوحات الربانآنها  ني که بهتر  س   ش

ــ  في تأل  هيالاله  راتيالتدب ــت.    یتمان ي بن طعمة الب  ني حس ــد و انســان    جهاناس ــان ش انس
 است.  یقاسم انصاربه قلم  یابن عرب  فتوحات یترجمه فارس یجهان
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ابی.  ٥ ازيـ ا و بـ اکنون:  دوره احيـ ازدهم تـ ، ١٣٧٨،  نژاد  ینيام(  از قرن يـ

  .)٢٣١ص

مباحث و موضــوعات خاص خود را دارند    ادشــده ی يهادوره هر کدام از  

  .شده است  پرداختهکه در منابع تاريخ عرفان و تصوف بدان  

  یانقلاب اسلامعرفان و 

عبارت اسـت  ،  که بيشـتر با مقاله ارتباط دارد یموضـوع،  در پيشـينه بحث

رونق دانش عرفان و تربيت  . از تعامل عارفان با صــاحبان قدرت ســياســی

ــه عرفان و غير قابل ،  عارفانی بنام در تاريخ ــهود هر پژوهشــگر عرص مش

ــت های فراوانی اما تعامل بين عارفان و حاکمان از فراز و فرود؛  انکار اســ

ــت ــلامی.  برخوردار اسـ ــتغال  ؛  پيش از انقلاب اسـ عارفان به حوزه خود اشـ

ــاحبان قدرت هم در قلمرو حکومتی ــتند و صــ حاکميت خود را اعمال  ،  داشــ

دوره  مـاننـد   هـادوره البتـه در بعضـــــی از .  و کـاری بـه هم نـداشـــــتنـد  کردنـدیم

صاحب کرسی   ولی در انقلاب اسلامی.  شودتعاملات اندکی ديده می،  هيصفو

ان دريس عرفـ ام  ،  تـ د از پيروزی و در ايـ ارزه بود و بعـ خود رهبر دوران مبـ

او ادبيات عرفانی را .  پرچم رهبری جامعه را به دوش داشــــت،  دفاع مقدس

گواه اين ادعا در .  ی مديريتی حتی در جنگ به کار بســتهاعرصــهدر تمام 

بحث    نيترمهم که  گفتيم  .  فراوان اســت،  ســفرکرده ی آن هایســخنرانبيانات و 

بيشـــترين واژگان به کار رفته در ،  خدا.  خدا و توحيد اســـت،  عرفان نظری

ــخنران ــت  امام راحل  ی  هایسـ ــت که مهم .  بوده اسـ ترين البته بايد توجه داشـ
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انی ــت و از نظر معرفتی،  بحـث عرفـ د اســـ د  ،  توحيـ ا توحيـ انی بـ د عرفـ توحيـ

ــخنرانی   د يتأکهايش به آن کلامی تفاوت دارد و توحيدی که امام راحل در ســ

روشـن است که متکلم و فقيه هم از خدا  .  داشـت در قلمرو بينش عرفانی اسـت

  .استاما ادبيات عرفانی متفاوت از آن ادبيات  ؛  زنندحرف می

م راحل«ره» پيوند  با انديشـه و عمل سـياسـی اما واقع  درعرفان سـياسـی 

  .دارد

  منابع عرفان نظری و عملی

پردازيم اما خيلی خلاصـــه  به منابع نمی  ليتفصـــبهدر اين مقاله در منابع  

های علميه به کلاســيک در حوزه   صــورتبهبايد بدانيم که در عرفان نظری  

ــه کتاب از قديم تا زمانه ما تدريس می ــد و امروزه نيز تدريس  ترتيب ســ شــ

  :از  اندارتعبشود که می

  ؛ابن ترکه اصفهانی تمهيد القواعد. ١

  ؛قيصری با شرح عربی نيالدیمح فصوص الحکم. ٢

  .ابن حمزه فناریو شرح  قونویمصباح الانس  متن. ٣

ــان و محصــلان    ادشــده ســه کتاب ي در زمان ما هم مورد اســتفاده مدرس

ان نظری   ــتعرفـ ا  .  اســـ اريخ بـ يی مواجـه  هـافيتحرهر دانشـــــی در طول تـ

گاهی بجايی  ،  تحريف،  نيســــت  مســــتثنا،  عرفان نيز از اين قاعده .  شــــودیم

  .اندکرده رسيده که عرفان را به دو قسم مثبت و منفی تقسيم  
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  عرفان مثبت

عرفـان .  اســـــت  یتيباهـلرفـان قرآنی و  ع،  در رأس هرم عرفـان مثبـت

مراد از .  شــمار آورد توان از مصــاديق مهم عرفان مثبت بهکلاســيک را می

تدريس  ،  ی رايج مدارس عرفانیهادرسعرفان کلاسـيک متونی اسـت که در 

دالقواعـد،  در عرفـان نظری.  شـــــودمی و متن   فصـــــوص الحکمو کتـاب    تمهيـ

ــيک تدريس میمصـــباح الانس   ــورت کلاسـ ــود و در عرفان عملی به صـ شـ

  .که دارای ده باب و صد منزل است  السائرينمنازل

کرد عرفان مثبت قبل از انقلاب مسير علمی و معرفتی خود را سپری می

ــاحبان قدرت نيز با  ــت و ص ــاحبان قدرت نداش ــت و با ص ــياس و کاری با س

البته ما  .  دادندياســی نمیآنان به عارفان مشــارکت ســ.  عرفان کاری نداشــتند

رابطه بعضــــی از اشــــخاص فعال در حوزه ســــياســــی را با عارفی انکار 

ــخصــيت حقيقی افراد بوده نه به عنوان ؛  کنيم نمی لکن اين ارتباط به جهت ش

ــيت حقوقی ــخصــ ــرفت عرفان و وجود عارفان بزرگ. شــ در قبل از ،  پيشــ

رت ســـياســـی و و  اما آيا ارتباط صـــاحبان قد؛  انقلاب غير قابل انکار اســـت

کنش و واکنشــی ،  آيا بين عارفان و ســياســتمداران؟  عارفان جايگاهی داشــت

اما با مبارزه امام راحل و پيروزی ؛  منفی اســـت  هاپرســـشپاســـخ اين  ؟  بود

ــلامی ــی آغاز می،  نهضــت اس ــياس ــود و  ورود ادبيات عرفانی به حوزه س ش

،  حوزه ســياســت های عارفان و ها و توصــيههای عرفانی و ايده تعامل گزاره 

  .شودجدی گرفته می

ناختهيک عارف ،  رهبر انقلاب خود ده شـ و نيز صـاحب کرسـی تدريس    شـ
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اســـتاد مســـلّم   آبادیمرحوم شـــاهاســـتادش  .  عرفان نظری و عملی بوده اســـت

ــت ــل بزرگ و  ،  امام خمينی.  عرفان بوده و ترديدی در عرفان او نيسـ محصـ

رهبری ،  تيموفقمدرســی ســترگ بود که هم انقلاب را در دوران مبارزه با  

و پس از آن دفاع   در دوره اســــتقرارکرد و همچنين جمهوری اســــلامی را 

ــاند  مقدس را به اهداف ــيتی فقهی.  مورد نظر رسـ ــخصـ ، امام دارای ابعاد شـ

شــخصــيت   افزون بر آن با.  حديثی و کلامی بود،  تفســيری،  فلســفی،  اصــولی

ی قطعی اتحاد جماهير شـوروی سـابق   ت فروپاشـ عرفانی و بصـيرتی که داشـ

و    نيالدیمحهای  بينی و رهبر اتحاد جماهير شــــوروی را به انديشــــهرا پيش

ــت که عده  ــنايی با عرفان دعوت کرد و خواس ــمندان را برای آش ای از انديش

ان سـياسـی نيز  گرتحليل  بسـاچه.  مسـائل معرفتی به حوزه علميه قم روانه کند

اما هيچ يک به قاطعيت ؛  هايی برای فروپاشــی شــوروی ســابق داشــتندگمانه

روشـــن  ،  به عرفان  گورباچفاز  امامدعوت  .  ديرســـینم  امام راحلی  نيبشيپ

ــازد که آن می ــی از بينش عرفانی ايشــان بوده اســتنيبشيپس ؛  ی نيز از ناش

ــت نبود و تحليل  آموختهدانشاو    که  چرا ــياسـ ــسـ ــياسـ ــمار گر سـ ی نيز به شـ

ــت با .  ١آمدنمی ــياسـ   امام راحلدر زمانه ما ارتباط وثيق و عميق عرفان و سـ

ــودآغاز می ــياســـت و  .  شـ ــداق عينی تعامل عرفان و سـ او و نهضـــتش مصـ

  .ای روشن برای عرفان مثبت استنمونه

  
ه    .١ ه امـام راحـل بـ ه جوادرا   گوربـاچفنـامـ ا رو  یآمل  یعلامـ ان   کردي بـ ام    یعرفـ ا نـ   یآوا بـ

ــرح کرده اســت  ديتوح ــ  یهاکردي باور اســت که با رو ني صــاحب مقاله بر ا.  ش   یدانش
 و پژوهش قرار داد.  قي مورد تحقرا آن نامه  قي حقا توانینم گري د
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  عرفان منفی

ه انشـــــبـ انعرفـ ا و عرفـ ا از هـ ه مـ انـ اعی زمـ اذب در فرهنـگ اجتمـ ای کـ هـ

به .  نقد و نظر را به خود اختصـاص داده اسـت  موضـوعاتی اسـت که بيشـترين

«عرفـان منفی» يـا «عرفـان مردود» اصـــــطلاحـات  کـاربرد    رســـــدینظر م

اينها اصـــلا    ....تواند منفی يا مردود باشـــدزيرا عرفان نمی؛  نباشـــددرســـت  

.  عرفان اصـطلاحی اسـت که دارای بار مثبت و معرفتی اسـت.  عرفان نيسـتند

در جامعـه ما   ادشـــــده اصـــــطلاحات يـ،  ما چه انکـار کنيم و چه قبول کنيم   اما

  .شودمی  استفاده 

گاهی از طرف صـاحبان قدرت  ،  شـده عرفانیهای منفی و تحريفانديشـه

شـوند چرا که ضـرری به سـياسـت صـاحبان قدرت ندارند و آنان را به   تيحما

انقلاب بوده و  اين عرفـان هم قبـل از انقلاب و هم بعـد از  ؛  کشـــــنـدچـالش نمی

های صـوفيه و  از درون دينی مثل بعضـی از نحله:  انواع مختلفی داشـته اسـت

ان ه از  برون دينی مثـل عرفـ ايی کـ ههـ اره شـــــبـ جنوب  ،  آمريکـای لاتين،  هنـد  قـ

  .به اين سو آمده است .....شرق آسيا و

را   آنهانگريســـته و  هاعرفانانقلاب اســـلامی با رويکرد انتقادی به شـــبه

ــازگار بوده   مورد نقد قرار داده و از نظر ماهوی با چنين رويکردهايی ناســ

ترين نقدهای آنها پس از انقلاب اســلامی و  توان ادعا کرد که جدیمی.  اســت

  .ارائه شده گرفته است،  خصوص در دهه اخيربه
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  امام خمينیعرفان 

اما عرفان .  شـودشـناخته می)  ره (  امام خمينیانقلاب اسـلامی در دنيا با نام  

ــاير رويکردهای عرفانی متفاوت    امام خمينی ،  عرفان اجتماعی.  اســــتبا ســ

  امام خمينی با  ،  دپروريشــهعرفان   بالاخره عرفان انقلابی و ،  عرفان ســياســی

ان و عارفان مشــارکت شــوند و به برکت انقلاب اســلامی به عرفشــناخته می

شخصيتی است که صاحب کرسی  یآمل  یجوادعلامه  امروز .  سياسی داده شد

اقتصــادی و فرهنگی  ،  های ســياســیتوصــيه.  اســت،  عرفان و حکمت متعاليه

ضـــمن اينکه امام . گيردمردان قرار میوی مورد توجه جدی جامعه و دولت

ت علمی وی شــخصــي،  داشــت  انينيشــيپعرفانی خاص و متفاوت ااز  ،  راحل

چرا که کســی ؛  نيز جامعيتی دارد که موجب موفقيت خاص وی شــده اســت

الشرايطی  فقيه جامع،  تواند از نظر فقهی بر ايشان خرده بگيرد زيرا خودنمی

ــت ــت که مقبول همگان اسـ ــير و حديث ،  همچنين در علم اصـــول؛  اسـ   تفسـ

  او چنين   تيجامعاز امام و   آشـتيانی  نيالدجلالسـيد مرحوم .  اسـتشـده  شـناخته

  :کندتمجيد می

،  تيجامع  بر  علاوه ،  زمانه  بزرگ  آن  در  توجه  قابل  هایجذابيت  از  ىيک«

 حوزه   متمادى انيسال  هک  مردى. بود بحث  و  درس او در  خاص  بيترت  و نظم 

ــفى ــت منظمى  فلس ــال ١٥  حدود(  داش ــفاريتدر س ــرح منظومه و اس   و)  س ش

  و نظرى  تصـــوف و عرفان  در و، فرمودمى  سيتدر  اصـــول و فقه ســـطوح

  اصــــول  و فقه  تدريس به  شــــروع از  بعد.  نمودند  فيتأل  ارزش با  آثار عملى

د  در،  اجتهـادى  و  خـارج ه  را  حوزه   نيترگرم   و  نيبهتر  زمـانى  کانـ  خود  بـ
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 به  ديشــــد لطمه بودن موجب  »علمىکت«  ام يالأ  م يقد از.  دادند  اختصــــاص

  ن يچند  در  هک  هسـتند  لیيقل و  نادر  افراد و.  اسـت  بوده   عهيشـ هيعلم  هاىحوزه 

ــتاد  علم  ــى« از،  متفاوت  علوم :  ماهرند و  اسـ  متکح و عرفان چون،  »عرشـ

ــى« از و؛  هيمتعال ــری(  ه»ينقل  علوم   مانند،  »فرشــ  .)١١ص، ١٣٨١،  قيصــ

.  حجم زيادی داشــته اســت،  امام راحل«ره»ی در کنش ســياســی  عرفان  اتيادب

در و  ،  های مبـارزه ادبيـات او در ســـــال.  ادعاســـــتتأليفـات امام هم گواه اين  

ادبيات عرفانی ،  بيشتر، دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی و دفاع مقدس

آيد که سياست و انديشه سياسی وی را بايد عرفان سياسی  اسـت و به نظر می

  .بناميم 

  :را چنين بيان کرده است امام راحلشيوه    ولايت در عرفانصاحب کتاب  

شـيوه سَـلفَ صـالح اين وادي ، حقيق مسـائل عرفاني و مباحث عميق تصـوّفدر ت امام

را در پيش گرفته و ميان كشــف ذوقي عرفاني و عقل نوراني فلســفي و شــرع اقدس 

به اين ترتيب كه ابتدا كشــف حقيقت عرفاني در ســايه هدايت ؛ اندنموده  احمدي جمع

ل آمده رّي حاصـ ريعت با ذوق روحي بلكه سـ پس به ع، شـ ه و سـ وابط آن عرضـ قل و ضـ

اند و در اين هزار توي معرفتي گشته و اين هر دو در محضر آيات و روايات قرار گرفته

و ديالوگ متقابل ادراكي و مقولي حقيقت چهره گشوده و لباس تعبير و بيان بر تن كرده  

 حضــور مؤكّد آيات و روايات و تفســير لاًوا: اســت و همين حقيقت اســت كه ريشــه

فه بزرگي عرفاني آنه في در كنار نقل آراي فلاسـ وابط و قواعد فلسـ ك به ضـ ا و ثانياً تمسّـ

و ثالثاً تكيه بر  ...،و نيصـدرالمتاله، شـيخ اشـراق  ،)افلوطينو گاهي  ( ارسـطوهمچون 

  فاتيتألدر ، مكاشـفات و مشـاهدات شـخصـي در كنار نقل ذوقيات سـاير اهل معرفت 
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ــان   ــبـاح  ژهيوبـهذوقي ايشـ ــالـه مورد بحـث نگـارنـده يعني«مصـ ــدالهـدايـة» ميرسـ  بـاشـ

  .)١٣١ص، ١٣٧٨،  ياشمشكيك (

در ســــلوک معرفتی خويش پس از فراگيری علوم عقلی   امامبه نظر وی 

فلســـــفی بـه عرفـان نظری و ذوقيـات رو کرده و آيـات و روايـات را در پرتو 

نيز  . ه گشـايداين دو مطالعه نمودند تا حقيقت در اين لباس برايشـان چهر نور

ان به طالبان طريق حقيقت امل روش متعارف ،  از سـوی ديگر توصـيه ايشـ شـ

ــت با آموختن معارف عقلی آغاز می ــت که نخس ــوداس آنگاه در تطهير و  . ش

ــفيه درونی و جلادادن   حقدر کنار   چهره نفس برای بازيافت    نهيآتزکيه و تص

يابد در نهايت ذوقيات ادامه می  افتيدرو )  آيات و روايات( هدايت شــــريعت

به مواجهـه اين دو با منـابع وحيـانی و اســـــتنطـاق قرآن صـــــامت و گوش دل 

همبســتگی و  در  ريشــه ،  اين ســير.  رســدبه انجام می،  ســپردن به قرآن ناطق

  امام راحلپس روش   .)همان(  فلســفه و عرفان با اخلاق دارد،  پيوســتگی دين

ذوقی در پرتو   -ی کشـــــفيـات قلبیدر عرفـان عبـارت اســـــت از تعبير عقلان

به همراه تفسير و  ،  مقولات و اصول آن،  از مفاهيم   اعم های عقل نظری  يافته

أثورات دينی ل مـ أويـ ان(  تـ ل  .)١٣٢ص،  همـ ام راحـ ت،  از منظر امـ ،  شـــــريعـ

  .رنديناپذکيتفکطريقت و حقيقت از هم 

در صــلح و ،  جنگ،  های عرفان رفتار امام راحل در دوران مبارزه جلوه 

توانسـت در فتح خرمشـهر بگويد  او می.  شـودتی در حال احتضـار ديده میح

ــيجيان و،  که رزمندگان ــرداران دلاور و بس ــهر را آزاد کردند  ....س ؛  خرمش

خواهد وقتی می.  گويد خرمشــــهر را خدا آزاد کردولی به جای همه اينها می
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هادت   الهی بوده  گويد از الطاف خفيه  می،  حرفی بزند  آقا مصـطفیاز حادثه شـ

های خود به ها و احکام عزل و نصــباو ادبيات عرفانی را در بيانيه.  اســت

،  ی مردم هاتوده . کردآن را را در جامعه جاری و منتشـر می بسـت وکار می

ــياری از عبارات عرفانی را از امام به ياد دارند مثل اين تعبيرهای بلند  ؛  بسـ

،  اسـت  دسـتشـان بهها  قلم   نيا  هک  يیهادسـت، هاروزنامه  در يیالمهق«: عرفانی

ا  در  و  ونيزيتلو  -ويراد  در  هک  ىيآنها  مورد  همه  نندکمى  سـخنرانى جاها  ريسـ

 محضــر  در  هک  ديبدان  ديريگمى  دســت به  قلم   هک وقتى  آن.  هســتند  خدا  امتحان

ــت  قلم ،  خدا  زبان  هک  ديبدان  دينک  لم کت  ديخواهمى  هک وقتى  آن.  دياگرفته  به دسـ

  محضــر   عالم .  خداســت  محضــر در  شــما گوش،  شــما  چشــم ،  شــما  قلب،  شــما

ــت ــر  در.  خداس ــ  خدا  محض ــر در.  دينکن  خدا  تيمعص  دعوا  هم  با  خدا  محض

اطـل  امور  ســـــرِ   ديـنکن انى  و  بـ ه  خـدا  براى  و  ديـنکب  ارکـ  خـدا  براى.  فـ   ش يپ  بـ

،  برود  شيپ  بـه  رم کا  غمبريپ  رضـــــاى  براى  و  خـدا  براى  مـا  ملـت  اگر.  ديـبرو

 .)٤٦١ص، ١٣ج،  ١٣٨٩،  امام خمينی(  »شـد  خواهد حاصـل  مقاصـدش  تمام 

،  بيشــتر عرفانی اســت،  هازد واژه ها و در هر موقعيتی که حرف میدر نامه

بـه .  بـه کـار ببنـددتحـاشـــــی دارد کـه ادبيـات نظـامی يـا ادبيـات ديگری را   گويی

وگو با در گفت.  علاوه تفســـير ســـوره حمد امام راحل کاملاً عرفانی اســـت

آقای :  کند و می فرمايدديگر هم ادب را رعايت میمســــئولان کشــــورهای 

ــی جهان را با ادب خطاب !  جيمی کارتر ــياسـ ــيت های سـ ــخصـ و همواره شـ

ــتفده نمیکرد در آنها از واژه می ــت اسـ ــته از . کردهای پسـ اين ادب برخاسـ

امام با ادبيات عرفانی .  ادبيات سـياسـی امام پر از عرفان است.  عرفان اوسـت
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  .گيردر مکاتيب سياسی خود به کار میخو گرفته و آن را د

  ی از عرفانرعلميغتصورات 

  ند بيینمای  بين عرفان و سـياسـت رابطه،  ديدگاه سـلبی به عرفان سـياسـی

بر اســاس چنين  .  آنها ناســازگاری وجود دارد  بلکه بر اين باور اســت که بين

معرفت يا ســلوک و رفتار خاص فردی اســت که ارتباطی  ، عرفان،  نگرشــی

ــ سياسی ندارد و انقلاب اسلامی يا هر تحول سياسی و  با  زندگی اجتماعی ـــ

ــت،  اجتمـاعی ه اســـ انـ ان بيگـ ا عرفـ ان در وادی  .  بـ ارفـ ا   انـدرتيحچون عـ و بـ

ــلحت« ــتمداران کاری ندارندبينیمصــ ــياســ ً .  » ســ چنين رويکردی به  طبعا

انديشــه  » باور ندارد و انديشــه عرفانی را برای تأســيس «عرفان ســياســی«

ــی ــياس چنين ديدگاهی در ميان متفکران غربی و برخی .  داند» توانمند نمیس

  .است  جيرا،  از مستشرقان

ــياســی بر محور انديشــه عرفانی  ــه و نظام س برخی قائل به امتناع انديش

ابليتی نمی ت و قـ ان را دارای چنين ظرفيـ د و عرفـ دهســـــتنـ ،  اين افراد .  داننـ

ً ی بر متون عرفانی ندارند و اشـــراف های  ها و نمونهبه برخی انديشـــه  صـــرفا

های  در نتيجه نتيجۀ مطالعات خود را بر همۀ انديش.  اندتاريخی بســـنده کرده 

ــرايت داده ،  عرفانی ــیسـ ــکال جدی دارد،  اند که اين امر از حيث روشـ .  اشـ

بر ،  وی انسـان کامل و کتاب  مرحوم نسـفیبرای نمونه برخی بر اسـاس انديشـه  

ــت ت ــياس ــازگاری عرفان با س ــاس می. ورزندیمأکيد  ناس ــند بر اين اس :  نويس

توان نااسـتواری نسـبت به دنيا نمی  شـهياندبديهی اسـت که بر شـالوده چنين  «
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ی دنيا  ثباتیبانديشـه سـياسـی تأسـيس کرد و در واقع انديشـه عرفانی با تکيه بر  

ياسـی را از ميان برده  ،  و تأکيد بر درويشـی و خمول ه سـ بنياد هر گونه انديشـ

ــت» ــان کامل نزد   .)١٤٠ص،  تا][بی،  يیطباطبا(  اســ عزيز الدين  گويی انســ

مگر از باب ؛  رودنيســت و در ميان مردم نمی گرابرونو  گراجامعه،  نســفی

اين   آنکـهبرای  !  انزوا گرايی و رخوت،  دعوت مردم و جـامعـه بـه درويشـــــی

چکيدۀ آن را در چند گزاره بررســی و بيان ،  ودی روشــن شــدرســتبهنگرش 

  .کرده و سپس آن را نقد و بررسی خواهيم کرد

ــل بر فنا و ، در عرفان ــتثباتیباص ــت ؛  ی دنياس ــياس ،  در حالی که در س

  .ستاصل بر بقا

اصـالت و اسـتقلال ندارد بلکه ،  دنيا و سـرای طبيعت،  در انديشـه عرفانی

توانايی تأســيس انديشــه ســياســی را ای برای جهان آخرت اســت و لذا  مقدمه

  .ندارد

در حالی که ســياســت به ،  اســتاصــل باطن امور ،  در انديشــه عرفانی

  .روابط ظاهری افراد وابسته است و اصل بيرون است

اما انديشــه  ،  انديشــه عرفانی بر مبنای رابطه انســان با خدا اســتوار اســت

  .کندمی  برقرارخدا و جهان ،  ای تعادلی ميان انسانسياسی رابطه

،  تکيه دارد که مخاطب آن  گرانخبهانديشـه عرفانی بر آموزش و پرورش 

ا اقليتی از مردم می دتنهـ اشـــــنـ ت،  بـ ابراين اين نوع تعليم و تربيـ ايی  ،  بنـ توانـ

  .ی سياسی جامعه را ندارددهسازمان

ســالک را به مرحله ،  شــوداين نوع آموزش که با طهارت نفس آغاز می
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  .استرساند و لذا ارتباط او با مردم تنها از باب ضرورت  در حق می  فنای

پذيرد  جامعه سـياسـی و قدرت را هم بنا به ضـرورت می،  انديشـه عرفانی

مناسـبات توليد و توزيع قدرت سـياسـی اصـل ،  د ر حالی که در انديشـه سـياسـی

  .باشندو اساس می

چرا که تصـدی  ،  نا اجتماعی و نا سـياسـی اسـت،  انديشـه عرفانی از اسـاس

درهايی )  حتی اگر مربوط به امور دينی باشند( های اجتماعیمناصب و نقش

  .به سويی دوزخ هستند

های متعارضـی ديدگاه ،  انديشـه عرفانی درباره جهان و اجتماعات انسـانی

ــانی تأکيد دارد و از ،  دارد ــرورت اجتماعات انس ــو بر ض چرا که از يک س

از ســـويی هم آهنگی با .  ی امور اســـتريذناپاصـــلاحســـوی ديگر معتقد به 

،  گيرد و از طرف ديگرجهان و انسـان را هم چون ارزشـی والا در نظر می

از سـويی آشـتی با همه  ،  دانددنيا و هر گونه تعلقی را سـبب فتنه و عذاب می

درويش و توان گری را به ،  کند و از طرف ديگرمظاهر عالم را توصيه می

ــه عرفانی نمی.  دانديک اندازه مايه عذاب می ــأ  به همين دليل انديش تواند منش

اثری در اجتماعات بشـری باشـد و نسـفی نيز در اين زمينه موضـعی انفعالی  

  کندبرگزيده و هدايت را ترک می

تربيت انســــان کاملی اســــت که به اعلی درجه  ،  آرمان انديشــــه عرفانی

ــقی او را خليفه خدا می ــيده و نس ــانی رس ــف،  داندمقامات انس اتی که برای  ص

. ر( خمول،  عزلت،  ترک،  از  اندعبارتشـــوند آزادی انســـان کامل بيان می

  .)١٢٣ص، ١٣٨٤،  باقری فرد /١٧٩-١٩٢ص، همان: ک
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ی که رأی به تفکيک عرفان از سـياسـت داده  ن معاصـرايکی از روشـنفکر

ياسـت را  رابطهی  برقراربا هم اسـت و   آنهاو معتقد به تباين   بين عرفان و سـ

اســت که معتقد اســت بر فرض  ســروش ميعبدالکردکتر آقای ،  داندممکن مینا

ت خواهد  عرفان تأثيرات منفی بر سـياسـ،  امکان ارتباط بين عرفان و سـياسـت

رغم گسـتردگی و تنوع چنين خلاصـه توان ديدگاه ايشـان را علیداشـت که می

  :کرد

  عدم ارتباط ولايت باطنی و ولايت سياسی. ١

  تفکيک مديريت غير عقلايی از مديريت عقلايی. ٢

ــتتباين ويژگی.  ٣ ــياسـ ــر ذاتی عرفان با سـ ــروش( های عناصـ ، ١٣٧٨، س

-١٢٤ص،  همان،  / باقري فرد٣٧٤ص،  ١٣٧٣و    ٢٨٠و    ٢٦٥،  ٢٥٨،  ٢٥٦صص

١٢٦(.  

  نقد و بررسی جريان سلبی در عرفان سياسی

که در  -يکی از مشـــــکلات اين نگرش آن اســـــت که اســـــتقرايی ناقص 

ت علمی ت  -نيسـت اتکاقابل  ،برداشـ اشـکال روشـی ديگر .  يقينی تلقی شـده اسـ

  های و انديشــهمرحوم نســفی  در بيان  ،  »همۀ عرفاناين نگرش آن اســت که «

مغالطۀ  .  بديهی اســت که چنين برداشــتی صــحيح نيســت.  او ديده شــده اســت

ان و   ۀ دانش عرفـ ه همـ ا مواردی خـاص بـ اتســـــرّی از مورد يـ و تعميم    عرفـ

، بينی عرفانیهای يک عارف بر کل عرفان و جهانسـليقه و ظرفيت،  انديشـه

  .امری علمی و پذيرفتنی نيست
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لذا ظواهر .  نيســت  ورداربرخاز ادبيات و عرفان عميقی ،  رويکرد ســلبی

کلام و کردار عـارفـان را برجســـــتـه کرده و بر طبـل نظريـه جـدايی عرفـان و  

ياسـت کوبيده  لبی و منکر ادعا کنندمشـکل ديگر آن اسـت که .  اندسـ ۀ نگرش سـ

با متون و آثار اصـلی و اصـيل  ،  توانمندی عرفان برای حضـور در سـياسـت

داوری در خصــوص انديشــه و عرفان  .  آشــنايی دقيق و عميق ندارد، عرفان

محتاج شــناخت عرفان و خواندن کتب ،  ســياســی و رابطه عرفان و ســياســت

چه عرفان نظری و چه ؛  عميق عرفانی نزد اســاتيد فن و دانش عرفان اســت

ان.  عرفـان عملی ان عرفـ انی،  از ســـــوی ديگر فهم زبـ انی عرفـ اهيم و مبـ ، مفـ

در فهم رابطه ، عارفان  تاريخ عرفان و عارفان و تحليل شـخصـيت و سـلوک

ــرو ــت و حکم به تباين آنها يک ض ــياس ــت  ريناپذاجتنابرت  عرفان و س .  اس

،  نجم الدين کبریشـناخت عارفانی مانند عرفای عهد صـفوی چون  آنکهديگر  

ی  رولازم اســت تا بتوانيم يک دا) ره(  امام خمينیاز دوره معاصــر مانند    نيز

روشـن اسـت کسـی که با عرفان  .  شـيم جامع و کامل داشـته با،  ق و صـائبصـاد

،  تواند به سـازگاری و يا ناسـازگاری آن با سـياسـتآشـنايی نداشـته باشـد نمی

ولی شـناختی از عرفان نداشـته  ،  اگر سـياسـت را خوب بشـناسـد.  داوری کند

  .سياست داوری کند .تواند در بارۀ نسبت عرفانتمی،  باشد

،  تاريخ را  نهييآهای عرفانی و زيســـت عارفانه در  نظام ،  اين نويســـندگان

دليل اثبات نظريه تفکيک و جدايی عرفان از ســياســت و امتناع بنای انديشــه  

  اد ياسـاس و بن،  اسـتيکه سـ  م يباور  نيما بر ااما .  اندسـياسـی بر عرفان پنداشـته

و  یعرفان  نشيو ب  شهيو اساس اند هيبر پا  هيو دولت دورة صفو  یاسينظام سـ
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خصـوص اگر انقلاب اسـلامی و نظام  به.  شـکل گرفته بود یعرفان  ینيبجهان

ه قرار دهيم ارف آن را مورد توجـ ،  جمهوری اســـــلامی ايران و رهبری عـ

نجم الدين  ،  به علاوه .  بطلان نگرش سـلبی به عرفان سـياسی آشکار خواهد شد

او را اســتثنا کرده اســت تا نگرش   طباطبايی  آقایاز عارفانی اســت که    رازی

ياسـت را مصـون از نقد کند اين  . خويش را که مبتنی بر تفکيک عرفان از سـ

دچار نوعی اعمال ســليقۀ  ،  نشــانگر آن اســت که او در بررســی خويش،  امر

 عزيزالدين نسـفیاز سـوی ديگر اگر با بررسـی زندگی .  شـخصـی شـده اسـت

ــياســـت حکمی ــازگاری عرفان با سـ در مقابل از مطالعۀ  ،  م دادتوان به ناسـ

توان نتيجه گرفت که  که در سياست حضور داشت می  نجم الدين رازیزندگی 

  .عرفان و سياست سازگارند

  طباطبايی ؛  دانش عرفان و عارفان اســت،  خلط ميان،  اشــکال عمدۀ ديگر

حال .  های عارفان و انديشـۀ عرفانی فرقی ننهاده اسـتميان سـليقه و ظرفيت

يار اسـتآن که ميان اي باور به حضـور  ، ممکن اسـت عارفی.  ن دو تفاوت بسـ

مهم آن اسـت که به . و دخالت در قدرت و سـياسـت نداشـته باشـد يا بر عکس

مراجعه کنيم و سپس حکم به سازگاری ،  به دانش عرفان، یداورشيپدور از  

مانع حضــور عارفان در ســياســت  ،  آيا عرفان.  ی آن دو بدهيم ناســازگارو يا 

اجتماعی به -روانی و شـرايط سـياسـی،  ی شـخصـیهایژگيو  اينکه يا؟  شـودمی

ــت های دانش  بين ظرفيت کهچنان.  آنان اجازۀ حضــور در قدرت را نداده اس

هايی وجود دارد و شايسته نيست کارکرد  فقه و امکانات و شرايط فقها تفاوت

  کرد و ظرفيت فقه و عرفانکار  اريعتمام يک فقيه و عارف را ملاک و مناط  
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  پس اگر عارفی منزوی و.  مترتب ســازيم   آنهاقرار دهيم و همه احکام را بر 

ــاهده کنيم  دور ــی و اجتماعی را در تاريخ مش ــياس ــارکت س ــا ،  از مش چه بس

ناشـی از خصـوصـيات اخلاقی و شـخصـيت فردی او باشـد و ربطی به دانش  

جدايی  شـود به نمی،  اسـت عارفی منزوی  اينکهبه مجرد .  عرفان نداشـته باشـد

ــی حکم کرد ــياسـ ــمن . و عدم تأثير عرفان در حوزه اجتماعی و سـ  آنکهضـ

در   ســـيد جواد طباطبايیمســـائل و قلمرو عرفان بيش از آن اســـت که  ،  مبانی

ــاس آن نتيجه،  کتاب خود آن را طرح ــادر  تحليل و بر اســ گيری و حکم صــ

  .کرده است

ا و  دقـت کم در توجـه دقيق بـه ادبيـات عرفـانی در خصـــــوص اصـــــل فنـ

ــل بقا در،  ثباتی دنيا در عرفانبی ــت و اصـ ــياسـ ــت که مفاهيم ؛  سـ گفتنی اسـ

ــطلاح و زبان خاص  عرفانی و مبانی آن بايد در دانش عرفان و بر پايۀ اصـ

زيرا مراد از فناپذيری دنيا و عالم اعتباريات در قياس با .  بررسـی شـود،  آن

ــت مطلق و باقی  که حیّ زيرا  ؛  عالم حقيقت و در ارتباط با خداوند متعال اسـ

ــت و  ،  محض ــوااوسـ ــهماسـ ،  های کلامی ی او فناپذيرند و اين معنا در انديشـ

تبيين شــده اســت که هر چه ،  ترتمام هرچهی خوببهعرفان و فلســفه اســلامی  

در دانش ســياســت نيز ثابت شــده اســت که هيچ .  فانی اســت،  غير خدا اســت

  .حاکميتی بقای ابدی نداشته و جاودانه نيست

تکوين و ؛  ظاهر و باطن، ديگر آن اســــت که در عرفاننکتۀ اســــاســــی  

ريع تند  ،  شـريعت؛  حقيقت و اعتبار؛  تشـ طريقت و حقيقت از مفاهيم کليدی هسـ

حرکت از باطن .  و ديالکتيکی وجود دارد هيدوسـوکه ميان آنها نوعی رابطۀ  
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پلُ زدن و شـــريعت را ،  به ظاهر و تکوين به تشـــريع و از حقيقت به اعتبار

از مســائل بنيادين دانش عرفان اســت که هيچ ،  واحد ذو مراتب ديدنحقيقت  

منافاتی با حضـور عارفان در عرصـۀ سـياسـت ندارد و نشـان از آن دارد که  

  .درد نداتضادی وجو،  هرطن و ظاميان با

قــائــدی عــارف و فقيهی بزرگ  رهبر کبير انقلاب اســـــلامی در لبــاس 

ازگاری ايجاد و هم از   کند و از ظاهر شـريعت  توانسـت بين ظاهر و باطن سـ

باطن شــريعت مدد گيرد و از مفاهيم و ظرفيت عرفانی برای حرکت انقلاب  

  .برداری کندبهره 

سـياسـت و عرفان سـکولار کجا و عرفان و سـياسـت  ،  از ديگر سـو. ١٠

ــلامی کجاوحيانی برگرفته از آموزه  ــت توحيدی و نظام  ؟  های اسـ ــياسـ در سـ

ــی الهی که توحيدمحور و  ــياسـ ــت باطنعدالتسـ حقيقت و تکوين ،  مدار اسـ

اصـــــالـت دارد و ولايـت ظـاهری بر ولايـت بـاطنی ابتنـا دارد و بـدون حقيقـت  

توان به عالم اعتبـار نقبی زد و زعامت ســـــيـاســـــی و زمام جامعه را به نمی

، پيوند بين باطن و ظاهر،  نبی و مدرهای غرسـتلکن در سـيا. عهده گرفت

ت و اخلاقمعناد،  يکفيزفيزيک و متا تيزیگريزی و ارزشار نيسـ امری ،  سـ

ی و  مـدارارزش،  يیگرااخلاقدر انقلاب اســـــلامی  .  گرددنـاپســـــنـد تلقی نمی

  .آيددوستی از اهداف بشمار میمعنويت

اصـالت از آن خدا و قرب و لقای الهی اسـت نه آخرت  ،  در عرفان واقعی

چه ؛  کنيم ور میچه رســد به دنيا به معنايی که در ذهن تصــ؛  های آنو نعمت

بلکـه جهـان فـانی و بـاقی يـا دنيـا  ،  اينکـه اهـل الله نـه اهـل دنيـاينـد و نـه اهـل آخرت
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اند و در اصـل بر محبت الهی و عشـق و آخرت را فدای شـاهد و سـاقی کرده 

  .به محبوب سرمدی را باور دارند

اصـل و  و عرفان  اسـتيسـنکتۀ ديگر آن اسـت که در هر دانشـی از جمله 

،  فرع اســت ،  اصــل و اعتبار،  که در عرفان حقيقتچنان؛  ســتمطرح ا،  عفر

در فلسـفه وجود اصـل و  .  اندقدرت اصـل و متعلقات آن فرع،  در علم سـياسـت

در عرفان نيز اصــل خدا و  .  اندت آن فرع و محمولع اســت و متعلقاضــومو

و   ینف  وجود اصـل فرع را.  سـپس تعينات اسـمائی الهی و انسـان کامل اسـت

اعتزال و عدم  ،  پرداختن به اصــل به معنای دوری، در عرفان. کندنمیطرد  

  .ورود به فرع نيست

توان از تعميق رابطه انسـان با خدا به نفی رابطه انسـان با جامعه و آيا می

ری اين رابطه به معنای بريدن و قهر ارتباط  آيا استوا؟  نظام سياسی حکم داد

تعادل ،  یرعرفانيغکولار و اسـاساً در سياست س؟  با خلق خدا و اجتماع اسـت

ده اسـت  برقراربين خدا و جهان  د که «.  نشـ تجو  تعادلاگر قرار باشـ » را جسـ

،  کنيم بايد آن را در شــناخت و بررســی عميق و کاربردی عرفان ســياســی

هــای عملی حکومــت و  و نمونــه  هــاارزش،  هــانشيب،  هــانگرشاگر  .  بيــابيم 

ــت ــياسـ به تعادل مطلوب ،  عمل کنيم ورزی انبيای الهی را مطالعه وب آن سـ

بررســی نظام دينی جمهوری اســلامی که  ، در دورۀ معاصــر.  يابيم دســت می

ــه ــه در انديش ــير  ،  دارد)  ره(  امام خمينیهای عرفانی و ولايی ريش در اين مس

نظامی که بر پايه حکمت و عرفان اســــتوار و برگرفته از ،  راهگشــــاســــت

ايد از اين ا.  بود  خاتم انبيا  خصـوصبههای وحيانی و تعاليم انبيا  آموزه  فق شـ
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ــيالعه حکوبتوان به مطا ــت در عرمت و سـ ــلامی و ولايت سـ فان نظری اسـ

  .دازيم عرفانی بپر

  :ولايت دارای دو سطح و ساحت است،  در عرفان سياسی

  ساحت باطنی ولايت. ١

  ساحت ظاهری ولايت. ٢

ه ترابط وجودی و تلازم  نانيبواقعبرای فهم بهتر مســائل اين عرصــه بايد  

.  ولايت ظاهری و ولايت باطنی را درسـت و دقيق مورد ارزيابی قرار دهيم 

،  دارای اهميت اســت،  ی عرفان ســياســیهارســاختيزاز همين زاويه که در  

ــهمی ــی انديشـ ــیتوان به نقد و بررسـ ــياسـ پرداخت که بر خدازدايی   های سـ

ورزند و مشـکلات و معضـلات فراوانی را در عرصـۀ سـياسـی  اصـرار می

  .اندبرای جوامع بشری به بار آورده 

ظـاهر و اعتبـار  ،  جـايی کـه از دنيـادر عرفـان  ،  علاوه بر مطـالـب پيشـــــين

  ها یبسـتگدل،  اند مقصـود دنيای ما و تعلقات و اعتبارياتسـخن به ميان آورده 

 اينکهچه ؛  معنای عالم ماده و جهان مُلک نه دنيا به؛  های ماســتو وابســتگی

اين دنيا خود آيت و آينه خدا و تجلی حق اســـت و خود تماشـــاگه راز و همه  

ــتندنهييآچيز در آن در واقع  حال اگر دنيا به معنای علائق و  .  گردان خدا هس

جهنم و دوزخ ،  ســتيزی باشــدتبعيض و عدالت،  عامل ســتم ، های ماوابســتگی

امـا اگر دنيـا مزرعـه آخرت و عـامـل کمـال و  . و مـذمـتاســـــت و مورد نفرت  

عدالت اجتماعی و رشــد و    اقامهوســيله خدمت به خلق خدا و ،  تکامل باشــد

ــتا، تربيت معنوی ــت  شيموردس اوليای خدا نظر به باطن   ...آری.  و مدح اس
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لـذا دنيـا معبـد آنـان و محـل تجـارت ،  انـددنيـا داشـــــتـه و از ظـاهر آن عبور کرده 

در عرفان دستور به انزوا و  .  ــ معنويتی استتجارت معرفتیدر   پرسودشان

ً ؛  موقتی اسـت نه دائمی،  اين توصـيه اولاً   .اندعزلت توصـيه کرده  برای  ،  ثانيا

ورزی و تحصيل معنويت سازی دل و تفکر و انديشهخودسازی بيشتر و پاک

ً ؛  سـازی و تعادل اجتماعی به کار گرفته شـوداسـت تا در راسـتای جامعه ،  ثالثا

ی و اصـلاح نفس نکردند و تربيت  خودسـازمبيّن اين معناسـت که کسـانی که  

، لذا عارفان.  اند حقی برای رهبری اجتماعی و اصــلاح ديگران ندارندنشــده 

ــ عرفانی مطرح کرده اسفار اربعه را در سفر معنوی و سلوکی اند تا سالک ــ

،  در سـفر چهارم پس از طی سـفرهای اول تا سـوم بتواند  ،  و مسـافر کوی حق

ــئوليت ــده و رهبری خلق را با هدف خدايی کردن وارد مسـ های اجتماعی شـ

منـدی ســـــازی و روشآنـان بـه عهـده گيرد و اين خود ظرفيـت عرفـان و نظـام 

،  عرفـان عملی اســـــت و گويـای اين حقيقـت اســـــت کـه در عرفـان راســـــتين 

انی اوليای خدا و کاملان اســت و کســ عهدورزی و تدبير جامعه بر  ســياســت

تواننـد رهبری را بـه عهـده گيرنـد کـه قبلاً رهروی کرده بـاشـــــنـد و تربيـت  می

ی از ديگران را داشـته  ريگدسـتتا توان پيشـوايی و ،  عرفانی بايد ديده باشـند

 چهـارگـانـهاين مطلـب در بخش رويکرد و نگـاه ايجـابی ســـــفرهـای  .  بـاشـــــنـد

صـيل بيشـتری تبيين  سـياسـی به تف فانتب بر آن را در عريج مترفانی و نتاعر

  .خواهد شد

ياسـی اً در عرفان ،  بنابراين ولايت باطنی و سـ اسـ ازگارند و اسـ مفاهيمی سـ

ت ناب اين پيوند ياسـ اسـت و ولايت   ريناپذاجتنابيک ضـرورت ،  اصـيل و سـ
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ــياســـی در طول ولايت باطنی و عرفانی اســـت ــر ذاتی عرفان با .  سـ عناصـ

هويتی ،  ده و به ســياســتبلکه مددرســان ســياســت بو،  تباينی ندارد،  ســياســت

دانش ســياســت و عرفان هر  .  خواهانه خواهد دادی عدالتريگجهتواقعی و 

ــول،  کدام مبانی های خاص خود را دارد و عرفان نيز  معيارها و مؤلفه،  اصـ

ای هســـــتیظرفيتی دارد کـه می د مبنـ اختیتوانـ ت،  شـــــنـ اختی و  معرفـ شـــــنـ

رد فضــای خاص شــناختی دانش ســياســت قرار گيرد و ســياســت را واانســان

را بايســتی با  ...ها وروش،  هاهدف، تدبير جامعه،  ســياســت،  لذا دنيا؛  نمايد

  .رويکرد عرفان سياسی بازخوانی کرد

بايد دانسـت تا از درون عرفان به بيرون نگريسـته نشـود و زبان عرفانی 

ابتر خواهد ماند و فهم مشارکت ،  اين ادعا و نتايج آن،  ی در کار نيايددرستبه

  ت يموفقرمز  .  نامفهوم خواهد ماند،  در امور سياسی و اجتماعی عرفافعالانه 

اين بود که از عرفان به سـياسـت ورود کرد و دسـت به مبارزه زد   امام خمينی

انی   ا رويکرد عرفـ دس و پس از آن را بـ اع مقـ ارزه و دوران دفـ و دوران مبـ

ــ ــتيس ــهز عرفان معنايی انحرافی مانند  اما اگر ا. ی کردارذگاس ــگوش ی نينش

پيشــــوا و    ائمه .  کاری ســــاخته نيســــت، آن وقت از چنين عرفانی،  بفهميم 

و آن يکی با تبعيد  ،  ديگری با شهادتش،  يکی با سکوتش؛  هستند عرفامقتدای  

ــدنش و ــير شـ ــدنش و يکی با زندان رفتنش و ديگری با اسـ آنان هرگز   ...شـ

ــت از مبارزه با طاغوت  ــی دسـ ــياسـ ــه در جريانات سـ ــيدند و هميشـ و  نکشـ

  .نه اينکه هوادار جريانی باشند،  ساز بودندمحور و جريان،  یاجتماع

ان اين بحـث کلامی از   ايـ ه مجلســـــیدر پـ دنی  را می  علامـ ه خوانـ آوريم کـ
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  :نويسدايشان در اعتراض برخی به عرفا می،  است

جماعت را    بعضــی از جهال بعضــی از افعال جزئيه و فرعيه اين آنچهپس 

از جملــه    چنــانچــه،  عين خطــا خواهــد بود،  دهنــدمورد اعتراض قرار می

نشـــينند و اين اعتراض ايشـــان يکی آن اســـت که اين جماعت در خانقاه می

ــت ــت که حرام يا . بدعت اسـ ــت زيرا که بدعت آن اسـ اين حرف باطل اسـ

ــارع در آن   ــنت يا مکروه يا مباح گردانی چيزی را که حکم شـ واجب يا سـ

کسـی ،  پس اگر کسـی در خانقاه نشـيند بدعت اسـت.  چيز به خلاف آن باشـد

نيســت در عالم که بدعت نکرده باشــد زيرا که وضــع مدرســه و عمارت و 

ايع اسـت حتی بعضـی از علوم متعارف ها و طعامجام ها که در اين زمان شـ

ــجد و خانقاه آنکهنبوده و حال   نيز در زمان ائمه هدی هم ، فرق ميان مس

 آنکهاند به جهت خلوتی چند بر اطراف آن ساخته آنکهت الا به تسميه و  نيس

 ـــــ ــ  ٣٢٣ص  ١٣٨٨، یمجلس ــ(  ...فضــيلت عبادت در خلوت بيشــتر اســت

٣٢٢(.  

  نقش سياسی عرفان در انقلاب اسلامی

.  انقلاب اســـلامی برکات زيادی را برای ايران در ابعاد گوناگون داشـــت 

ارمغان آورد که ما بعد از انقلاب  اســتقلال ســياســی را به ،  در بعد ســياســی

در بعد .  ايم خارجی در ايران نداشــــته  نشــــانده دســــتاســــلامی هرگز دولت  

در علوم انســـــانی و علوم پايه به .  کرد  ديـتأکاقتصـــــادی به توانمنـدی داخلی  

ــت ــد و در ابعاد ديگر نيز آثار خود را گذاشــ ــمندان داخلی متکی شــ .  دانشــ

  .جنگی يک فرايند تکاملی را پيمودخصوص در امور نظامی و تجهيزات  به
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ل از انقلاب ه قرار نمی،  قبـ دان مورد توجـ ا علوم بومی چنـ ه تنهـ تنـ ؛  گرفـ

،  ر يتفســـ، عرفان،  فلســـفه،  اصـــول، فقهويژه به علوم حوزوی مانند  بلکه به

.  شـــــد و اکثر علوم حوزوی در حـاشـــــيـه بودنـد مهری هم میبی  ...و  ثيـحـد

،  به متن جامعه کشـــاند و با اين اتفاقانقلاب اســـلامی تمام علوم حوزوی را 

حقوقی ،  اجتماعی،  فرهنگی،  اقتصــادی،  خيلی از مســائل مســتحدثه ســياســی

،  در دانش عرفان نيز انتظـار جامعـه انقلابی .  را در برابر فقهـا قرار داد ....و

پيرو چنين  . ها را نقد کندعرفان حماسه و عرفان انتقادی بود که عرفان واره 

عنوان کتـاب بـا موضـــــوع نقـد    ٢٤٥اکنون نزديـک بـه  انتظـاری اســـــت کـه تـ

ده اسـتعرفان ر شـ ور منتشـ ال .  های کاذب در کشـ وارد  ١٣٨٨اين آثار از سـ

وزارت . (ای داشــته اســترشــد فزاينده  ١٣٩٢عرصــه نشــر شــده و تا ســال 

به صـــورت منحرف و کاذب    یهاعرفان،  قبل از انقلاب) ١٣٩٧،  بهداشـــت

ــدنقد نمی،  جدی ــاهايی را فراهم کردانقلاب اســـلام.  شـ انقلاب  .  ی چنين فضـ

دفاع مقدس و ســياســت و اجتماع نيز با پيروی .  دارای ادبيات عرفانی اســت

ادبيــات عرفــانی دارای  انقلاب  بــه  .  انــداز اصــــــل  ادبيــات عرفــانی  ورود 

ــاز،  تئاتر،  فيلم ، های هنری مثل رمانعرصــه ــتندس همه به برکت   ...ی ومس

در اجتماع غايب بود ولی بعد عرفان قبل از انقلاب  ،  انقلاب اســـلامی اســـت

ت  . از انقلاب در کانون توجه ناظران قرار گرفت ياسـ در ارتباط عرفان با سـ

در مراکز آموزشـی و پژوهشـی آثاری به نشـر رسـيده اسـت که به برخی از 

  :کنيم اشاره می  آنها

ه ب  کشـفی  سـيدجعفر سـياسـی  انديشـه کتاب  در) ١٣٧٨(  فراتی عبدالوهابــــــ 
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  .های سياسی او پرداخته استبررسی آرا و ديدگاه 

.  دارد  عرفانی و  کلامی،  فلســفی:  مانند گوناگونی  هایجنبه کشــفی  مرحوم 

 در  را کلامی،  عرفـانی،  فلســـــفی  هـایگرايش  و هـانگرش  از ایمجموعـه  وی

جهل در کتاب  با آن مواجهه و  عقل بازگشـت و  گشـت يعنی جامع نگرش  ذيل

،  جـامعـه   و  دانـدمی  جهـل  و  عقـل  از  آميختـه  را  جهـان  وی.  خود آورده اســـــت

ــی  مباحث  در. کندمی  تبييندو    نيا پايه بر  را  دولت  انواع و  تاريخ ــياســ ،  ســ

 ازمتأثر   وی  سـياسـی  انديشـه.  اسـت جهل و عقل، وی  سـياسـی  انديشـه محور

ــه ــوفان  نظرات و  انديشــ ــطو،  فارابی:  مانند؛  عارفانی و  فيلســ  خواجه،  ارســ

  .است رازی  الديننجم  و عربیابن  نيالدیمح،  طوسی  نصرالدين

ــ  ــفنديار رجبعلیـــــ   الدين شــهاب شــيخ فلســفه  ســياســی  وجوه کتاب  در  اس

 مبانی به توجه  با سـهروردی. کندمی  تبيين  را سـهروردی  فلسـفه،  سـهروردی

ت،  خود دگی  غـايـ دی  زنـ دمی  ديگری  جهـان  در  را  ابـ ه  توجـه  و  جويـ  امور  بـ

ــت  آلی امری وی  شــــخص  برای  دنيوی ــتم  و  ظلم ،  همين  برای و  اســ  بر  ســ

:  مانند  هايیبحث به حکمت  بندیتقســيم   در  رواين از؛  تابدبرنمی  را  هاانســان

 حرکت  سـير  که کسـی  که  دارد باور وی. کندمی توجه  مدنيه و  منزليه،  خُلقيه

ــفار  يعنی، چهارگانه ــانده   اتمام   به را اربعه  اسـ ــيده  کمال درجه  به  و  رسـ   رسـ

ــت ــت  تواندمی،  اســ ــت به  را جهان اين  رياســ ــفه   بنابراين.  بگيرد  دســ فلســ

ــهروردی ــراق حکمت حکمت  رئيس  جايگاه   در س  عرفانی ذوق  از خالی،  اش

  .نيست

 به،  صــدرالمتألهين ســياســی انديشــه کتاب  در) ١٣٨١( زايیلک نجفـــــــ 



 

٣٥٨ 

ه 
ار

شم
 /

هم
جد

 ه
ال

س
٨

١
ـ 

٨
٢

ن 
ستا

زم
/

١
٣

٩
٥

 
ر 

ها
 ب

و
١

٣
٩

٦
 

  عارفان  از يکی  خود  که  اســت  پرداخته  ملاصــدرا  ســياســی  انديشــه  بررســی

ــلامی بزرگ ــت  اسـ ــی  دانش  جايگاه  به کتاب  در اين؛  اسـ ــياسـ  حکمت در  سـ

دينی و سـاختار  حکومت،  صـدرالمتألهين  انديشـه در  سـياسـی زندگی،  متعاليه

  .پرداخته شده است،  آن

 متعاليه  ســـياســـی حکمت که گفت  توانمی  شـــده مطرح  مباحث به  توجه با

  :دارد را  ذيل هایويژگی

  .است خدامحور  مکتبی،  متعاليه سياسی حکمت. ١

 خداوند  ســوی از  که اســت  مســافری  انســان،  متعاليه  ســياســی  حکمت در.  ٢

 و منـازل از  يکی  دنيـا و اســـــت  حرکـت  در  وی ســـــوی  بـه و  آمـده  متعـال

  .است انسان سفر مراحل

 ســـــوی از انســـــان راهنمايی و هدايت برای فقيهـان و  امامان،  پيـامبران.  ٣

 زندگی  در را  انســـــان هدايت،  الهی  رهبران؛  دارند  وظيفه متعال خداوند

  ؛دارند عهده بر انسان  دنيايی

  مکتب   اين  در. اسـت هدفمند و مدارغايت  مکتبی،  متعاليه سـياسـی  حکمت.  ٤

  دادنسـوق،  حکومت تشـکيل و مقررات و قوانين وضـع از اصـلی  هدف

  .است یتعالیبار سوی ها بهانسان

 برای  ابزاری بلکه؛  نيسـت  هدف دنيا،  متعاليه سـياسـی  حکمت  مکتب در.  ٦

  .است آخرت به رسيدن

  .است دينی  نظامی، متعاليه سياسی  حکمت  مکتب سياسی نظام. ٧

 بودنانتصــابی نظريه،  ملاصــدرا  ســياســی  انديشــه محتوای و نظريه از.  ٨

  .است استخراج قابل غيبت عصر در رهبری

  دارد  مشـروعيت زمانی تا  متعاليه  سـياسـی  مبتنی بر حکمت  سـياسـی نظام.  ٩
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  .بردارد قدم الهی قانونبر اساس  که

  بُعد  جمله از؛  دارد  گوناگونی  ابعاد -ملاصـــدرا–مؤســـس حکمت متعاليه 

 در  را متعاليه  سـياسـت وی هيمتعال  حکمت، کرد  غفلت آن  از  نبايد که عرفانی

  .کرده است  ريزیپی

  ١طوسـی   نصـيرالدين خواجه  سـياسـی انديشـه کتاب در راد  یوسـفي مرتضـیــــــ  

  .است کرده   تشريح را خواجه  سياسی  انديشه

 و  اسـماعيليان  عصـر  در  که  اسـت  وریانديشـه،  طوسـی  نصـيرالدين  خواجه

 وی.  کردمی  نقش  ايفای،  سـياسـت  عرصـه در و  داشـته  دولتی  منصـب  هامغول

ــائل  بر اســـاس  را »امامت  نظام «  نظريه ــفی مسـ  هایکتاب در کلامی و  فلسـ

 وی سـياسـی  انديشـه. کرد  ترسـيم   را آن  بر مبتنی  سـياسـی  نظام  و، مطرح  خود

  و  اســـــت  انســـــان  بودن گراکمـال  و نگرکمـال،  جهـان  بودن  هـدفمنـد  بر  مبتنی

  برسـاند   فضـايل و  انسـانی  ملکات به را  انسـان که  داندمی  الهی  نظام  را نظامی

  .داندمی امامت  نظام   اجرای و سايه  در را  سياست  اين و

  علامه  سـياسـی  انديشـه  عنوان  با  ديگری کتاب در)  ١٣٨٥(  راد ــــــ يوسـفی

 وی.  پردازدمی  جعفری  علامه  ســياســی  انديشــه  ترســيم  به،  جعفری محمدتقی

  فلسـفی  هایمايهبن  از  برخورداری  با جعفری  علامه  سـياسـی  انديشـه:  نويسـدمی

  سـياسـت «،  »طيبه  سـياسـت«، »معقول  سـياسـت« محور بر  الهی  و  نظری و

  ســياســت « و »طبيعی  ســياســت«  برابر  در »متعالی  ســياســت« و  »انســانی

  
های کتابصــاحب   زي ن در عرفان    ،فلســفهو  کلام  نصــيرالدين طوســی علاوه برخواجه  .  ١

 است.  ١٠تا  ٧ یهااوصاف الاشراف و شرح نمط مهمی مانند
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  انگيزه.  گيردقرار می  بررســـی مورد  معقول  ســـياســـی  حيات  در،  »نامتعالی

  و فلســفی و هويتی  هایبحران وجود،  ســياســی  هایديدگاه  طرح  در وی  اوليه

  و  اومانيســــتی  تفکرات حاکميت از  ناشــــی که  اســــت  ایشــــناســــانهمعرفت

  رنســانس  از  بعد غرب جهان  ســياســی و  عمومی  تفکر  بر حاکم   گرايانهمادی

ار.  اســـــت ايج  و  آثـ ــدنبی،  تفکراتی  چنين  نتـ اشـــ ان  معنـ اه   و  هســـــتی  جهـ  نگـ

  .است  انسان به »ءگونهشی«

،  بخشرهايی  هرمنوتيک  و  مدنی  عرفان،  شريعتی  کتاب  در  منوچهری  عباسـ  

  و  اسـت  رهايی  به  معطوف که  دين از  شـريعتی  فهم  بررسـی به  دينی  نقاد عقل

  اين   منوچهری.  پردازدمی،  اســـــت عمومی  قلمرو  بـه معطوف کـه  وی عرفـان

  .است  کرده   ساماندهی فصل  چندين و  بخش دو  تحت را  هدف

 به مربوط مطالب  عرفانی سياست يا  سياسی  عرفان کتاب  در  فاضلی  قادرــ  

عرفان و    تعريف  اســت و به  داده   ســامان  فصــل چهار  در را  ســياســی عرفان

ســياســی و   مفاهيم عرفان، عرفانی  ســياســت ارکان،  آنها  رابطه،  ســياســت

 او در.  اســلامی را کاوش کرده اســت  ادب و عرفان در  ســياســی هایآموزه 

 حکيم، عربیبنالدين امحی  مانند  ورانیانديشــه  انديشــه ســياســی،  پايانی  فصــل

 به را  لاهوری  اقبال و  نيشــــابوری عطار،  گنجوی  نظامی، فردوســــی ابوالقاســــم

  .است  آورده  نمونه  عنوان

:  بخش  سه در را هابحث،  فارابی سياسی  انديشه کتاب در  يامهاجرن  محسنـ 

) ج؛ فارابی سـياسـی  فلسـفه مبانی و  اصـول) ب؛ فارابی زمانه و  زندگی)  الف

  معرفت کنار  در فارابی.  اسـت  کرده  دهیسـازمان فارابی  سـياسـی  نظام  و  فلسـفه
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ــراقی معرفت به  عقلی  آن  بر او ناظر  الحکم  فصـــوص کتاب و  دارد باور اشـ

ت تدلال  بر آن  مبنای  که- مشـايی معرفت  برابر  در  اشـراقی معرفت.  اسـ   و  اسـ

ــت  عقلی منطق ــف  بر  -اس ــهود،  کش ــت  مبتنی عرفانی  ذوق و ش   معرفت.  اس

  يافتنی دســـت کســـی هر  برای و  آيدمی  دســـت به  الهی فيض  راه   از  اشـــراقی

ــت ــده  رها  هاحجاب  همه از که ایزاکيه  نفوس  برای  بلکه؛  نيسـ  مقام  به و  شـ

  انديشـه کتاب  از  هايیبخش در.  اسـت  پذيرامکان،  اندرسـيده   شـهود و  اتصـال

  انديشــه   در  تواندمی  که  اســت  شــده   فوق پرداخته موضــوع به  فارابی  ســياســی

  .باشد  تأثيرگذار فارابی  فردی  سياسی

ــ   پيدايی انديشـه سـياسـی عرفانی در ايران از عزيز  در کتابش   مهدی فدايیــــ

  .است  را گزارش کرده   شيرازینسفی تا صدرالدين  

  که  کرده اسـت  بررسـی  را نظريه  هفت سـياسـت و  عرفان کتاب  ــــــ نويسـنده 

 عرصــــه  در  عرفان  الجملهیف  یرگذاريتأث  در هانظريه  همه  اشــــتراک وجه

  اشـاره  ضـمنی طور به  بعضـی و  کرده   تصـريح  تأثير به  بعضـی.  اسـت  سـياسـت

ــياســت بر عرفان  تأثير  نحوه  در  هانظريه  افتراق وجه.  دارند ــت  س  کتاب.  اس

  اختصــاص   نظريه يک به  فصــل هر  فصــل تنظيم شــده که هفت طی،  ادشــده ي

  :است  نگاشته  چنين کتاب  مؤلف را هانظريه  از  ایخلاصه.  دارد

  صـــاحبان . گرفت شـــکل قاجار  دوران  از نگاه   اين«فقاهت و عرفان«. ١

 در  حتی آن  از عرفان  تاريخی ميراث  از  با تسـخير بخشـی  توانسـتند نظر  اين

ــازی  دين  قالب ــتفاده  سـ ــيعی فرهنگ محوری  جريان با و  کرده   اسـ  مقابله  شـ

 قرار فقهی  ســـياســـی  انديشـــه  برابر در عرفانی  انديشـــه،  نظر  اين در.  نمايند
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  .است گرفته

  عامل را ديانت  و  عرفان  که پردازدمی ديدگاهی  به«انديشه  و  عرفان«.  ٢

 در  نظر  اين.  داندمی  ايرانی و اسـلامی  جامعه  در سـياسـی  انديشـه زوال  اصـلی

ــتر ــانی  انديشــه و عمل  بس ــت    را مدرن  دنيای  که گيردمی قرار  کس ســرنوش

  .پندارندمی  انسانی تمدن و  فرهنگ  پايانی هنقط و  بشر  تاريخ  محتوم 

  نسـبت ،  مشـکوک و  نانهيبدب  رويکردی »یکارسـازش به  متهم «نظريه  . ٣

  شــه ياند قبال  در  مبنا همين با  نظر اين.  دارد  مدرنيته  ســياســی  یآوردهاره  به

  .کندمی  یکارسازش به متهم   را آن و گرفته موضع عرفانی

ــدمی  چپ و  راديکال رويکردی  با«انقلابی عرفان«. ٤ ــه ياند تا، کوشـ   شـ

ــازی  را عرفانی   نخســت  نظر  صــاحبان  نظير،  نظر  اين  صــاحبان،  کند بازس

 با.  دارند  را خود  اجتماعی فرهنگ عرفانی  ذخيره   تصــرف و  تســخير  قصــد

اوت  اين ه  تفـ ه:  اولاً   کـ ان  از  اول  نظريـ اعی  جريـ   و  برده می  بهره   ترقوی  اجتمـ

ً  و،  کندمی عرضـــه  را  تریگســـترده  کار   ذخاير مصـــادره   اول نظر  در:  ثانيا

  همراهی و ســازش  برای  بلکه  نيســت غرب  با  ســياســیمقابله   برای،  عرفانی

  .است

  صـــــورت   همـان کـه  دهـدمی  ارائـه  را  نظری:  »ليبراليســـــتی  قرائـت«.  ٥

 در.  است  ايران معاصر تاريخ از ديگر  مقطعی  در  نخست نظر  شده یبازساز

  های انديشـه  از  ليبراليسـتی و  پلوراليسـتی  قرائتی  تا شـودمی کوشـش،  نظر  اين

  .شود عرضه عرفانی

  ســــاختار   در  پيشــــين نظريه  دو با نظر  اين  تفاوت«ترجمه و  تجربه«. ٦
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ــتدلال ــت آن  تحليلنحوه   و  اســ ــت  از نظر  اين  در،  اســ  متکلمان  هایبرداشــ

 آن  بشری ترجمه و  دينیتجربه  ، عرفان  در باره  غربی  انديشمندان و  مسيحی

  .است  شده   استفاده 

 مبانی به  توجه با  سـياسـت و عرفان  نسـبت«عرفانی  انقلاب«در ديدگاه  . ٧

  .شودمی  شناسايی،  اسلام   دنيای عرفانی  اصول و

  .است  ايران  اخير  سال  صد  تاريخ به مربوط  شده   رصد نظريه  هفت  اين

ــ کتاب   پژوهشـی در انديشـه سـياسـی   معرفت و سـياسـت در ايران،  حکمتــــ

اند در شش  پرداخته از مکتب اصـفهان تا حکمای الهی معاصـر، عرفانی در ايران

فصـل دوم روح  ،  یشـناسـروشفصـل اول به ،  فصـل به سـامان رسـيده اسـت

فصــل ســوم به انديشــه ســياســی عرفانی در ،  صــفوی عصــرانديشــگی ايران  

ــت،  ايران ــفويان پرداخته اسـ ــفهان تا پايان صـ ــل چهارم .  از مکتب اصـ فصـ

تم انديشـه ابيرد کوت و زمزمه فصـل هشـ ی علما عصـر سـ ياسـ   ی از انديشـه سـ

فصل ششم استقرار  .  سياسی عرفانی از عصر قاجار تا حکمای الهی معاصر

  .انديشه سياسی حکمای الهی

ــ   توسط محققان مختلف  )  ره (  امام خمينیدر باره انديشه سياسی  ها اثر  ده ــ

يده اسـت يکی از   سـياسـت به  )  ره(  انديشـه سـياسـی امام خمينی آنهابه چاپ رسـ

  .ستپرداخته ا یحث عرفانبه مباکه کم و بيش    است مثابه صراط

ــ   که بين عرفان و  کندیمتحقيقی اسـت که تلاش   فلسـفه عرفان سـياسـیــــ

ياسـت هم  ويی ايجاد کند و نظريهسـ ت سـ های رقيبی را که بين عرفان و سـياسـ

ســويی و  به نظريه هم   آنهابينند بررســی کرده و ضــمن نقد  ناســازگاری می
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  .رسدسازگاری بين عرفان و سياست می

اسـت که   بهرام دليرپژوهش ديگری از   وجوه سـياسـی در اسـمای حسـنیــــــ 

صـطلاحات سـياسـی را در اسـمای حسـنای الهی جسـتجو  مفاهيم سـياسـی و ا

شـايسـته  ،  ورزد که در مديريت سـياسـی احسـنمی  ديتأککند و بر اين امر می

  .کنند  آراسته  است که دولتمردان خود را به اسمای حسنای الهی

ــ تحقيقاتی ارزشــمندی با موضــوع ســياســت متعاليه از منظر حکمت  ـــــ

  سابقه کم رسيد که در نوع خود   انجام به    یزايدکتر شريف لکمتعاليه به اهتمام 

ــت ــاحبه.  اس ــر در اين کار ده اثر مرکب از مجموعه مقالات و مص ها به نش

،  اند هرچند در اين نوشـتار سـياسـت را در حکمت متعاليه جسـتجو کرده .  رسـيد

از   متأثرســـخت    ملاصـــدرااما کارشـــناســـان اذعان دارند که حکمت متعاليه 

  .ده استعربی بو  نيالدیمحعرفان 

ــت متعاليه از منظر حکمت متعاليه که  - ــياسـ مجموعه ده جلدی کنگره سـ

ــت عالی آن با  ــت یآمل  یجواد  علامه  اللهآيترياسـ جلد اول مجموعه  .  بوده اسـ

حـاوی ،  جلـد دوم مجموعـه مقـالات،  شـــــامـل مبـاحـث مقـدمـاتی اســـــت،  مقـالات

امامت و  ،  انســـان،  جلد ســـوم آن،  اســـتتاريخی و کاربردی ،  مباحث نظری

دو جلد  .  ســياســت و جلد چهارم به اخلاق و ســياســت اختصــاص يافته اســت

های ها و نشــســتها و گفتگوها اســت و جلد ســوم به ســخنرانیديگر نشــســت

های نيز در راستای اهداف همايش  است و تک جلدی همايش اختصاص يافته

امروز برای کســانی که خواهان تحقيق در موضــوع  .  به نشــر رســيده اســت

ــي ــوع بشـــمار سـ ــتند تمام منابع همايش از منابع اين موضـ اســـت متعاليه هسـ
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انقلاب اســلامی در احيای ادبيات عرفانی و تصــحيح متون خطی عرفان 

ــت ــته اسـ تهيه منابع عرفانی با تحقيقات و  ،  قبل از انقلاب.  نقش مؤثری داشـ

ــب تقريباً ناممکن بود ــحيحات مناســ ده  در خاطرات بزرگان اين فن آم.  تصــ

کردند و درس کتاب درســـی را اســـتنســـاخ می،  اســـت که برای تحصـــيل

تحقيقـات مختلف در هر  ،  امـا امروز بـه برکـت انقلاب اســـــلامی.  خوانـدنـدمی

يک از منابع کلاســـيک عرفان نظری به نشـــر رســـيده اســـت که خواندن و  

  .کردن را برای مشتاقان دانش عرفان تسهيل کرده استتحقيق

ادبيـات عرفـانی ســـــير تکـاملی امـام راحـل  ز رحلـت  بـه نظر نگـارنـده بعـد ا

مانند  ،  های ادبياترا طی نکرد و چه بســـا ديگر شـــاخه  که بايدخودرا چنان

  .بيش از ادبيات عرفانی رونق گرفته است،  ینظام  اتيادب

شگرفی   ريتأثشهدا  ،  روشن است که در رواج ادبيات عرفانی دفاع مقدس

نيازمند تلاش بيشتر در تقويت  ، و هواامروزه با سپری شدن آن حال .  داشتند

  .ادبيات عرفانی هستيم 

  دفاع مقدس و عرفان

رداران بی.  دوران دفاع مقدس تجلی عرفان بود نه  رزمندگان و سـ ادعا تشـ

تندها و گريهناله،  وصـال حضـرت حق بودند و از هجران های  نيايش.  ها داشـ

معنوی که ملاقات آنان با هر شــخصــيت  .  گواه اين مدعاســت  شــبشــانمهين

ان مقدر کندمی هادت را برايشـ بحان شـ تند که خدای سـ . کردند التماس دعا داشـ
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و    هانوشـــــتـهســـــردارانی که به درجه رفيع شـــــهـادت رســـــيـدند از خود دل

يکی از اين ســـــرداران    ديـتردیب.  اندگذاشـــــتـهيی را به يادگار  هانامهمنـاجات

ی شـب هامهينم که در  «خوش دار:  سـدينویم او.  اسـت شـهيد چمران،  بزرگ

با سـتارگان نجوا کنم .  زم يبرخدر سـکوت مرموز آسـمان و زمين به مناجات  

  هاکهکشـانبه عمق   آرام آرام .  و قلب خود را به اسـرار ناگفتنی آسـمان بگشـايم 

ــعود نمايم  ــوم   تينهایبمحو عالم  ،  صـ و    درگذرم از مرزهای عالم وجود  .  شـ

مرکز  (  ».ی را احســــاس نکنم ور شــــوم و جز خدا چيزدر وادی ثنا غوطه

اکثر رزمندگان ) ١١٩ص،  ١٣٧٨،  وزارت اطلاعات  یخياسـناد تار  یبررسـ

 هامناجاتدوران دفاع مقدس با مناجات ســــحری آشــــنا بودند و برای خود  

د ه خيلی از .  داشـــــتنـ انـ ارفـ د اين حـالات عـ ــاهـ ه از نزديـک شـــ الـ ده مقـ ارنـ نگـ

دفـاع مقـدس و عرفـان بـه در اينجـا بـايـد بگويم در موضـــــوع  .  رزمنـدگـان بود

ای نياز است که حالات عرفانی سرداران شهيد و رزمندگان تحقيقات گسترده 

ی نبرد رزمنـدگـان بـا هـادانيـمدعـاهـای .  دلـداده ولايـت را برای مـا حکـايـت کنـد

ــايرين متفـاوت بود ــل،  دعـای کميـل.  ســـ ه و زيـارت ،  دعـای توســـ دعـای نـدبـ

در .  هوای آنها بود عاشــــورای رزمندگان منحصــــر به خودشــــان و حال و

زنـد فقط بـه  ادبيـات گفتـاری و نوشـــــتـاری امـام راحـل ادبيـات عرفـانی موج می

  جانبازان ، رانياس، شهدا  خانواده ،  ای را که مخاطب آنعنوان يک نمونه نامه

  :  استران  يا ملت و

  ميالرح الرحمن َّ  بسم

دا داونـ ه،  خـ ه  تو  از  ريغ  و؛  ىيتو  زيچ  همـ دا.  چيه  همـ  و؛  زىيعز  تو،  خـداونـ
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ه  تو  از  ريغ دا.  لي ـذل  همـ ه  تو  از  ريغ  و؛  اىغنى  تو،  خـداونـ ه.  ريفق  همـ  هفتـ

 ارى، يمقدس دفاع  هاســال  از  پس.  دارد گرىيد هواى و  حال امســال جنگ

  .است گرفته خود به گرىيد صورت خدا نيد

 آنى  خدا خلق و  خدا دشـمنان و. اسـت افتهي  شـترىيب  ضـرورت جنگى آمادگى

. نندک نابود اســــت ىيخدا را  آنچه تا اندنشــــســــته  نيمک  در و  ســــتندين  غافل

 افتخـار،  اي ـاول راهداران مشـــــعـل نيا خيتـار شـــــهيهم  تـا  شـــــهـدا  هـاىخـانواده

 خود،  نيمعلول  و  نيمجروح.  انـدگرفتـه عهـده  بـه راالله   الى  طرق  ىيروشـــــنـا

 راه،  باوران نيد  به  بوم و  مرز نياگوشـه  گوشـه  در هک اندشـده تىيهدا چراغ

.  را   عبهک  خداى به  دنيرس ـ راه:  دهندمى نشـان را  آخرت  سـعادت  به دنيرس ـ

ــرا ــرود  خود، مانيدژخ چنگال در  اســ   را آنان جهان  احرار و  اندآزادى ســ

  فقراى  و  انـدخـداونـدى  رانيک ب  اىي ـدر  محور  زيعز  نيمفقود.  ننـدکمى  زمزمـه

ــرت  در  دون  اىيدن  ذاتى ــانيوالا  مقام حســ ــهدا  از. اندرتيح  در شــ  هک شــ

 قهقهه در  شــــهدا. انددوســــتان محفل شــــمع شــــهدا.  گفت  زىيچ  شــــودنمى

 نفوس« از و؛  رْزَقوُنَ»اندي رَبِّهِمْ   «عِنْدَ  وصـولشـان  شـادى در و شـانمسـتانه

» یجَنَّتِ   یادْخُلِ  وَ  یعِبـادِ   یفِ   ی«فَادْخُلِ   خطـاب مورد هک ـ  هســـــتنـد  »اىمطمئنـه

 خود بر مشيترس ـ در  قلم و؛  عشـق و اسـت  عشـق صـحبت نجايا. پروردگارند

  .افدک شمى

ها امام با اين ادبيات بر دل.  ســرشــار ازعرفان اســت، آغاز تا انجام نامه

نشــســت و با مشــروعيت اســتوار و مقبوليت همگانی که داشــت جامعه را 

  .رهبری کرد
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  )ره( نامه الهی و سياسی امام خمينیعرفان در وصيت

تی با رويکرد عرفانی مجددا مورد مطالعه    امام راحل  نامهتيوصـ را بايسـ

را با رويکرد عرفانی   ولايت ائمه  ،  نامهتيوصوی در اين .  جدی قرار داد

به .  سـرشـار از ادبيات عرفانی اسـت  نامهتيوصـجای  اند و بجایتبيين نموده 

  .رويکرد عرفانی شرح و تبيين شود  طلبد که لازم است بارسد مینظر می

 طول  در هک اسـت ىيايوصـا همه  عصـاره) س( امام حضـرت هنامتيوص ـ«

 ـــ  نيا.  انـدفرموده  اني ـب  امـت  براى  شيخوپربرکـت    اتي ـح ،  نـامـهتي ـوصــ

 نظـام«  او  ادگـاري ـ  نيزتريعز  حفظ  و  اســـــلامى  انقلاب تـداومدســـــتورالعمـل  

اله.  اسـت  »تيولا محور بر  اسـلامى  جمهورى  در زندگى  براى اسـت  اىرسـ

 رضـاى  راه در، سـتيز  خدا براى فقط ديبا  چگونه  هک آموزدمى. انتظار اميا

  خدا براى  فقط حضرتش  هکگونه آن.  سپرد  جان او  راه  در و ردک مجاهده  او

 ايدن اتيح خرقه  او لقاى  شـوق  به و ردک مجاهده او  رضـاى راه  در،  سـتيز

، آموخت یدرســـتبه  را الهى  امر  قتيحق  عمل  دانيم در و ردک  در به تن  از

ل:  هک ـ لاتى  أنّ   «قـ  ـــ  و  صـــــَ ن»  يالعـالم  ربّ   َّ   ممـاتى  و  اىي ـمح  و  ىک نســ

ــمه  نىيخم  امام  نامهتيوص ــ ــت  متىک ح چش ــفا  دل  از هک اس   آن الهى و مص

  ن ييتب بر  گريد حجّتى تا دهيگرد  جارى  شکمبار  قلم بر و  دهيجوش ــ حضــرت

 دهايترد و  شـبهات همه بر،  شيشـاپيپ را  راه و باشـد بزرگوار  آن عملى رهيس ـ

  .)٢ص، تا][بی، امام خمينی( ند»ک مسدود خنّاسان القائات و

آيد و ولايت عرفانی با ولايت يکی از مباحث مهم بشــمار می، در عرفان

ی تفاوت دارد و  ياسـ اولايت فقهی و سـ تهيشـ که ولايت اصـيل و رفيع اسـت    سـ

بعد از آغاز بعد از   نامهتيوصـامام راحل در آغاز .  شـود  جسـتجودر عرفان  
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  :پردازدبه حديث ثقلين می،  حضرت حق  اسم 

ِ   تابَ ک نِ يالثقّلَ  مُ يک ف کتار انّى: -سـلَّم و  آله و  هيعل َّ   صـلَّى  -اللهرسـول  قالَ  َّ 

، بعــد  الْحَوضَ» و  عَلَىَّ   رِدَاي  حَتىّ  فْترَِقــاي  لَنْ   فــإنَِّهُمــا؛  تىيب  اهــلَ   عترتى  و

 رکتذ »نيثقل« باب در  قاصــر و  وتاهک  اىشــمه هک دانممى  مناســب جانبنيا

  عـاجز  منى مثـل قلم  ه، ک ـعرفـانى و  معنوى  و بىيغ  مقـامـات  ثي ـح  از نـه؛ دهم

ــارت  از اســت  کمل از،  وجود رهيدا  تمام بر  آن  عرفان هک اىمرتبه  در جس

 و نيسـنگ ، دينا تو و من فهم در  آنچه و  لاهوت تا آنجا  از  و اعلى  وتک تا مل

  ت ي ـبشـــــر بر آنچـه از  نـه  و؛ اســـــت  ممتنع  مينگو اگر، طـاقـت فوق آن تحمـل

ــته ــت گذشـ  ثقل« و »برکا  ثقل« والاى مقام  قيحقا  از بودن  مهجور  از،  اسـ

  از نه و؛ اسـت  مطلق برکا  هک  برکا ثقل  جز اسـت  برکا زيچ  هر از  هک  »ريبک

 هک گريباز انيطاغوت و خدا دشـــمنان  از ثقل دو  نيا بر اســـت گذشـــته  آنچه

؛ محدود وقت و اطلاع  قصــور با  ســتين  ســريم منى مثل براى  آن شــمارش

 ثقل دو  نيا  بر  آنچه  از  وتاهک  اريبســ ــ و گذرا  اىاشــــاره دميد  مناســــب هک بل

  .)همان(  ميبنما است گذشته

در دوران مبارزه و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و دوران    امام

اً» در اوج بيمـاری و    ...عـارف بود،  دفـاع مقـدس اتَ عـارفـ اشً عـارفـاً و مَـ «عَـ

.  های عارفانه ســـحری خودشـــان را داشـــتند نيايش،  در بيمارســـتان  یبســـتر

ــاهـدان د از از حـالات معنوی و عرفـانی او خـاطراتی را روايـت می،  شـــ کننـ

ــيار دوســـت میه اينکه نوه جمل ــخ به درخواســـت  ،  داشـــتاش را بسـ در پاسـ

به . مبادا ذهنش به او مشـغول شـود،  کنند که پيشـش نبرندتوصـيه می،  ديدنش

ــوی الله بودند ــيت  ....دنبال ترک ماسـ ــتأثر در خطبه وصـ ــم مسـ از ،  نامهاسـ

ــت  برخورداراهميت عرفانی  ــاحباز  -  آيت الله محمدی گيلانی.  اس   نظران ص
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کتاب اسـم مسـتأثر در وصـيت امام  تحت عنوان  ،  پيرامون آن -ت و عرفانحکم

 «گوئى:  داندنامه میاو اسم مستأثر را بيت الغزل خطبه وصيت.  نوشـته اسـت

  ميگفت  لحاظ نيهم به و  اسـت  بوده   »مسـتأثر«  اسـم  بر  هيطلا  نيا  انشـاء  یبنا  هک

  ن يا در بزرگوار امام هک  اســـت کمبار  اســـم  نيهم  خطبه  نيا. »الغزل  تيب«

 را  آن  اســــت ودکر  درجه تينها  در الهى عرفان هک  مقطعى، زمان  از مقطع

 بـه  فراموشـــــى  هيـزاو  از  و  انـدفرموده  مطرح  شيخو  نـامـهتيـوصـــــ  آغـاز  در

ً   هک  اســـتدرآورده    شـــهياند عرصـــه   و  تصـــفحّ به  را  معرفت  ندگانيجو طبعا

در اينجا تبرکا و  .  زد»يانگبرمى اسلامى منابع  در کمبار  اسم   نيا  از  تفحّص

تأثررای معرفتب بت به اسـم مسـ در بيان   مرحوم کلينیرواياتی که  ،  افزايی نسـ

  :آوريم اند میه اند و شارح نيز نقل کرداسم مستأثر آورده 

ِ   اســـمَ   ان  بع وَ  ثلَثةٍَ   على الاعظَمَ  ّ ً   نَ يســـَ فَ   عِندَ  انَ ک انَّما وَ   حَرفا  مِنها آصـــَ

  تنَاوَلَ  حَتىّ سَ يبِلق رِ يسَـر نَ يبَ  وَ   نَهُ يبَ  ما باِلارضِ   فَخَسَـفَ  هِ بِ  لَّمَ ک فَتَ   واحدٌ  حَرفٌ 

ر  عِندَنا نَحنُ  وَ   نٍ يعَ   طَرفَةِ  مِن اسـرَعَ   انَتک ماک الارضِ   عادَتِ  ثمَُّ   دِهِ يبِ   رَ يالسـَ

بعوُنَ  وَ  اثنانِ  الاعظَمِ   الاسـمِ  مِنَ  ً  سَـ ِ  عِندَ   واحِدٌ  حَرفٌ  وَ ،  حَرفا  اسـتأَثرََ  تعَالى ّ

ةَ  لا وَ  حَولَ  لا وَ  عِندَهُ  بَ يالغَ  عِلمِ   فى بِهِ  ِ  الاّ  قوَُّ ّ   اعظم اســــم:  مِ يالعَظ  العَلىِ  با

 حروف  نيا از  آصـف نزد و اسـت اسـتوار  حرفهفتادوسـه   بر تعالى  خداى

ا  نيزم  پس  ردک  لمک ت  بـدان  هک ـ  بوده  حرف  يـک  فقط   س يبلق  تخـت  و  او  نيب  مـ

 ترعيسـر نيزم سـپس، برگرفت شيخوبه دسـت   را  تخت هک آن تافروبرد   را

از   ت»يب«اهل ما نزد  در و.  برگشــت خودبه حال    زدنبه هم  چشــم  يک  از

 تعالى  خداى نزد  در حرف يک و اسـت  حرفدو  و هفتاد  اعظم  اسـم حروف

 حول لا و،  اسـت  شيخو نزد بيغ  علم  دربه آن    »متفرّد«  مسـتأثر هک  اسـت
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ــمُ «:  فرمودند  هک  شــده اســت  تيروا  هادى امام از  وَ   ثلَثةٌَ   الاعظَمُ الله   اس

بعُونَ  ً   ســَ فَ   عِندَ   انَ ک حَرفا  مايف الأرَضُ  لَهُ   فَانخَرَقَت بِهِ   لَّمَ کفَتَ   واحِدٌ   حَرفٌ   آصــَ

با  نَ يبَ  وَ   نهَُ يبَ  ــَ ــَ   حَتىّ  سَ يبلِق عَرشَ  فَتنَاوَلَ   سـ لَ   الى  رَهُ يصـ ــُ طَت   ثمَُّ  مانَ يسـ ــَ   انبَسـ

بعُونَ   وَ   اثنـانِ   مِنـهُ   عِنـدَنـا  وَ   نٍ يعَ   طَرفَـةِ   مِن  اقَـلَّ   فى  الأرَضُ  ً   ســـــَ  حَرفٌ   وَ   حَرفـا

 حرفهفتادوســه    متعال  خداوند  اعظم   اســم   »بِ يالغَ  عِلمِ  فى بِهِ   مَســتأثرٌَ   عِندَاللهِ 

  و او نيماب نيزم  پس،  نمود  لم کت  بدان  هک  بوده   حرف يک آصــف  نزد.  اســت

ــل  خدمت به را  سيبلق  تخت هکآن تا  شــد افتهکشــســبا   شــهر ، ردک  منتقل  مانيس

  گسـترده و  برگشـته  خود  حالت به نيزم،  زدنبه هم   چشـم  از مترک  در  سـپس

ــد ــم  از  تيباهل ما  نزد  در و  ش ــت  حرفهفتادودو    اعظم   اس  حرف  يک و  اس

  ، ١٣٦٤،ینيکل. (اســـت  بيغ  علم   دربه آن   متفرد  مســـتأثر متعال  خداوند  نزد

  .)٢٣٠ص

  جعفر   ابى  جناب  براى  مقدســه  هيناح از  هک  ره يبک  نياســي  آل ارتيز  در -٣

:  عبـارت اســـــت  نيبه ا  مشـــــتمـل  آمده   برون ثقـه قمى رىيالحم عبـدالله بن محمـد

ــئلَُ   انّى  اللهُّمَّ « ــمِ   کاسـ ــتقََرَّ ف  کذاتِ  مِن  خَلقَتهَُ   الَّذى  کبِاسـ  خرُجُ ي  فَلا يکوَاسـ

  .»ابدَاً  ءٍ شَى  الى کمِن

 ندکمى  نقل  مسـعود  بن عبدالله  از  الصـفات  و  الاسـماء تابک  در  هقىيب حافظ -٤

ــول  هک ــابَهُ  مَن«:  فرمودند   اللهرسـ   وَ   کعَبدُ  انّى  اللهُّمَّ :  قلُيفَل  او حُزنٌ   هَمُ  اصـ

تِ   فِىَّ   کامَتِ   ابنُ  وَ   کعَبدِ   ابنُ    ماضٍ ک،  قَضـاءُ  فِىَّ  عَدلٌ   کدِ يبَ   تىيناصـِ   کقَبضَـ

مَّ  کلَ  هُوَ   اسـمٍ   لّ کبِ   کاسـألَُ ک، مُ کحُ  فىَّ   کتابِ ک فى  انزَلتهَُ   او  کنَفس ـَ بِهِ   تَ يسَـ
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هُ   او داً   عَلَّمتَـ اثرَت  اوِ   کخَلق ـِ  مِن  احَـ هِ   اســـــتَـ لَ   انک،  عِنـدَ   بِ يـالغَ  عِلمِ   فى  بِـ  تجَعَـ

درى نُورَ  وَ  قَلبى  عَ يرَب  القُرآنَ   اللهِ  رَسُـولُ  قالَ ،  حُزنى جَلاءَ  وَ   هَمّى  ذَهابَ  وَ   صَـ

الَهُنَّ   مـا  :)ص( بَ   الاّ   قطَُّ   مَهمُومٌ   قـ هُ   اللهُ   اذهَـ هُ   وَ   هَمـَّ دَلَـ هِ   ابـ ً   بهَِمـِّ الوا  فَرَحـا  ايـ  قـ

ــول ــ اگر: عَلِّمُوهُنَّ  وَ   فَتعََلَّمُوهُنَّ   بَل: قالَ ؟  نَتعَلَّمُهُنَّ  افَلا الله  رسـ   و غم   یبه کسـ

 در  زتينک  فرزند و تو  بنده   فرزند و  تو  بنده  من  خداوندا:  ديبگو  ده يرسـ  حزنى

 تو  قضـــای،  توام   توانمند  دســـت در  ناتوانى تينها  در،  هســـتم   قدرتت  قبضـــه

 اسـمى  بهر نم کمى  مسـئلت تو از  اسـت  نافذ تو  م کح و،  اسـت  عدل من  درباره 

به  اي  اىفرموده   نازل تابتک  در اي  اىده ينام  بدان  را خود و  تسـت  براى  آن  هک

،  اى ده يگرد  مسـتأثر  بدان  شيخو  نزد  بيغ  علم  در  اي  اىآموخته  خلقت  از یکسـ

ــدرم   نور  و  قلبم  بهار  را قرآن  آن  پس،  گردان  حزنم   جلاء  وهمم   زوال و  صــ

 خـداونـد  هکـآن  مگر  نگفـت  را  لمـاتک  نيا  مهمومى  چيه:  فرمودنـد  بزرگوار

 عرض  داشــت  ارزانى  شــادمانى وى به  اندوه  عوض و  زدود  را او همّ  متعال

  د يريبگ  ادي  بلى:  فرمودند؟  م ينک  حفظ و گرفته  ادي را  آن ايآالله رسـول  اي:  ردندک

  .)٧و  ٦ص ،  ]تای[ب،  الاسماء و الصّفات(  ١ديبده  ادي و

ــياســی به اين اســت که يکی از  ــتأثر به عرفان س ــم مس ارتباط مباحث اس

اســـمای حســـنای الهی اســـت و اگر نام عرفان  ،  مباحث عرفان بعد از توحيد

ی  گذارنام قطع و يقين بجا   طور بهيی بگذاريم  اســـماســـياســـی را ســـياســـت  

ی است و حتی با همين نام هم منتشر  الهامام سياسی و    نامهتيوصايم و  کرده 

.  ايمشــده اســت و ما اين بحث را در وجوه ســياســی اســمای حســنا تبيين کرده 
  

  از کتاب اسم مستأثر است.  اتي روا یهارفرنس .١
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  )١٨٩،  ١٣٩٧،  دلير(

  اندازچشم

در فضـای فرهنگی کشـور ادامه حضـور و رونق   امام راحلبعد از رحلت  

ــتيم و  ــاهد نيســ ،  آن ادبيات  رفتهرفتهادبيات عرفانی خاص امام را چندان شــ

های ديگر گيرد و به نظر نگارنده شـاخهالشـعاع ادبيات ديگران قرار میتحت

،  سردار سازندگی  ،هايی مانند افسـران جنگ نرم و واژه   شـوندادبيات فربه می

ــبيخون و تهاجم  ،  نترنتيارزمايش قطع   ،)به معنای منفی(  آتش به اختيار شــ

جاهلانه ،  اطلاعیبعلاوه بر اين ســخنرانانی عرفان نخوانده و  ...و فرهنگی

دهند که آسـيب  و گاهی خرافاتی را تحويل مسـتمعان می رنديگیمبر آن خرده  

آيد در جنگ نرم هم همچنان لازم به هر حال به نظر می. رودبه شــــمار می

اگر ادبيات عرفانی در دوران .  اســت که ادبيات عرفانی به کار گرفته شــود

ــته اســـتکارا،  و دفاع مقدس و جنگ ســـخت  مبارزه  در جنگ نرم  ؛  يی داشـ

ــتر خواهد بود  مراتببهت  يی آن ادبياکارا ــتن ادبيات فاخر .  بيشــ با بکار بســ

هـای کـاذب نخواهـد مـانـد و بـا ديگر ميـدانی برای جولان عرفـان،  عرفـانی مثبـت

از شـمار متقاضـيان عرفان کاذب کاسـته خواهد شـد و  ،  عرضـه عرفان صـادق

  .ها با کمبود متقاضی روبرو خواهند شدواره عرفان

چرا  ؛  رسندرويکرد عرفانی به يک نقطه میفرهنگ تمدنی و تدينی ما با 

هم اهل   ....و  دانانیقيموســــ،  عرفا، حکما،  که در فرهنگ تمدنی ما شــــعرا

ان د و در فرهنـگ تـدينی  عرفـ انی هســـــتنـ ان  ،  و هم دارای فرهنـگ عرفـ عرفـ
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وحيانی و عرفان مبتنی بر کتاب و ســنت را کارشــناســان عرفان به رســميت 

  .شناسندمی

هـا در زمـانـه مـا بـازگشـــــت بـه ادبيـات عرفـانی و راناز بح  رفـتبرونراه  

  .استخصوص بازگشت به اسم مستأثر  به

  نتيجه

مشـارکت .  عرفان در قبل از انقلاب به نوعی در عزلت بود و حاشـيه بود

انقلاب اسـلامی دانش عرفان  .  شـدسـياسـی و اجتماعی به اهل عرفان داده نمی

ــه انزوا نجات داد و به متن  ــاهد .  جامعه آوردرا از گوش قبل از انقلاب ما ش

ولی بعـد از ،  کمترين تحقيق در عرفـان ســـــيـاســـــی و عرفـان اجتمـاعی بوديم 

شــماری از تحقيقات در عرفان ســياســی و عرفان اجتماعی به چاپ ،  انقلاب

از موضوعات تحقيقاتی  ، های علمی دانشگاهی و حوزویدر رساله. رسدمی

رهبر کبير انقلاب اســلامی و بنيانگزار جمهوری  .  گيردها قرار مینامهپايان

های علميه بوده اسـت  خود صـاحب تدريس کرسـی عرفان در حوزه ،  اسـلامی

ــوعات مهم هاپژوهشو در   های کتاب.  اســــتعرفان ، ی وی يکی از موضــ

ــوص ــرح فصـ ــيه بر شـ ــباح الانس،  حاشـ ــباح الهدايه، مصـ ــلاة،  مصـ ، آداب الصـ

ســرشــار از ، تفســير ســوره حمدو   ثچهل حدي،  جنود عقل و جهل،  ســرّالصــلاة

سـياسـت و سـاير علوم ، در انقلاب اسـلامی بود عرفان.  اسـت ادبيات عرفانی

  .سو و سازگار شدندهم 

در پيروزی   و  دوران مبارزه ی  شـــاهســـتم های  حضـــور عرفان در زندان
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انی .  اثربخش بود  اريـبســـــانقلاب   الات روحی و عرفـ دس آن حـ اع مقـ در دفـ

ل برتری و امـ ان عـ دگـ ــدام   رزمنـ ه صـــ ه ايران بر جبهـ دی جبهـ تلقی  ،  ظفرمنـ

او .  ايم عرفانی امام راحل بوده   شــاهد تأثير مديريت،  هادر تمام دوره .  شــدمی

هـای بـه وجود آمـده را مهـار و تهـديـدهـا  تمـام بحران،  بـا همـان مـديريـت معنوی

شــهادت  ،  در شــهادت دکتر بهشــتی و يارانش.  کردرا تبديل به فرصــت می

بــاهنر و  گونــاگون ديگر،  رجــايی  اتکــای  ،  و رخــدادهــای  بــا  امــام راحــل 

کرد و  هـا را مهـار میبحران،  نـاشـــــدنی بـه خـدا و امـدادهـای غيبیتوصـــــيف

نـامـه امـام بـه گوربـاچف نيز قبـل .  آوردیمآرامش را برای جـامعـه بـه ارمغـان  

محتوای  .  يک رسـاله عرفانی بود،  ی سـياسـی باشـدنيبشيپاز اينکه تحليلی يا  

امام هم با رويکرد  نامهتيوصــ.  شــاهد اين ادعاســت،  به گورباچفنامه امام 

حالات ،  امام در آخرين لحظات عمر پربرکتشـان.  عرفانی نوشـته شـده اسـت

  امروز هم راه.  آســيبی برســد،  عرفانی خود را حفظ کردند و نگذاشــتند به آن

  .استاسم مستأثر   بازگشت به ادبيات عرفانی و،  هااز بحران  رفتبرون حل
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  منابع

ــماء؛  م يعبدالحلاحمدبن،  هيميتابن .١ ــفات  الاســ ،  ةيتب العلمکدارال؛  والصــ

  .م ٢٠١٠

  ؛التدبيرات الالهيه فی إصــلاح المملکة الاإنســانيه ؛  الدينمحی،  عربیابن .٢

  .تا][بی  ،دارالکتب العلميه

؛  سـهروردی   نيالدشـهاب  شـيخ  فلسـفه سـياسـی  وجوه؛  رجبعلی،  اسـفنديار .٣

  .١٣٨٥،  کتاب  بوستان: قم   ،١چ

 ــ ؛)ره (  امام خمينی .٤  ــ نامهتيوصـ وزارت   ؛نىيخم  امام  الهى-اســـىيسـ

  .تا][بی:  تهران،  ارشاد

ر آثار  :  تهران، ٦چ؛  مصـباح الهدايه؛  امام خمينی .٥ ه تنظيم و نشـ سـ مؤسـ

  .١٣٨٦،  امام خمينی

اســـــلامی؛  علی،  نژادامينی .٦ :  قم ،  ١چ؛  آشـــــنـايی بـا مجموعـه عرفـان 

  .١٣٨٧،  پژوهشی امام خمينیانتشارات مؤسسه آموزشی و 

  فصــلنامه ،  »ســياســت  و عرفان  ســنجی  نســبت«؛  ســعيده ،  فرد  باقری .٧

  پاييز ،  ٣٢ش، ٨س؛   باقرالعلوم  عالی آموزش  مؤســـســـه  تخصـــصـــی

١٣٨٤.  

 ؛سـياسـت به مثابه صـراط  انديشـه سـياسـی امام خمينی  ؛برزگر ابراهيم  .٨

  ، ) سـمت(  هادانشـگاه سـازمان و تدوين کتب علوم انسـانی  : تهران،  ١چ
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١٣٩٠.  

ــانيا .٩ ــر: تهران،  اول  چاپ؛  ســياســت و  عرفان؛  حميد،  پارس   مرکز  نش

  .١٣٨٠،  اسلامی  تبليغات سازمان پژوهش و آموزش

ــيد روح،  نىيخم .١٠ ــح  ؛اللهس ــه:  تهران، ٥چ؛ امام  فهيص ــس  و  م يتنظ  موس

  .١٣٨٩  ،)ره ( نىيخم  امام   آثار  نشر

ــی و  عرفان؛  محمدرضـــا،  درويش .١١ ــر:  تهران؛ دموکراسـ ،  قصـــيده  نشـ

١٣٧٨.  

پژوهشــگاه :  تهران، ١چ؛  وجوه ســياســی اســمای حســنی؛  دلير بهرام  .١٢

  .١٣٩٧،  فرهنگ و انديشه اسلامی

ــ .١٣ ــ ــ ــ پژوهشگاه  : تهران  ،١چ؛  الگوی نظام سياسی در حکمت متعاليه؛  ــ

  .١٣٩٦،  فرهنگ و انديشه اسلامی

پژوهشـگاه فرهنگ : تهران،  ١چ؛  سـياسـیفلسـفه عرفان  ؛  بهرام ،  دلير .١٤

  .١٣٩٣،  و انديشه اسلامی

ــياســت متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛  زايیشــريف لک .١٥ مجموعه  (  س

  .١٣٨٨،  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  ،:قم ،  ١چ؛  )مقالات

ــ،  طباطبايی .١٦ ــه زوال؛  جوادديس ــی  انديش ــياس ــر :  تهران؛ ايران  در  س   نش

  .تا][بی،  کوير

  نشــر :  قم ،  ١چ؛  عرفانی ســياســت  يا ســياســی  عرفان؛  قادر،  فاضــلی .١٧

  .١٣٨٧،  علم   فضيلت

ــياســـت در ايران، حکمت؛  فدايی مهربانی مهدی .١٨ انديشـــه   :معرفت و سـ
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از مکتـب اصـــــفهـان تـا حکمـای الهی   رانياســـــيـاســـــی عرفـانی در  

  .١٣٩٣،  انتشارات نی:  تهران، ١چ؛  معاصر

 از( ايران  در  عرفانی  ســياســی  انديشــه  پيدايی ؛مهربانی مهدی،  فدايی .١٩

  .١٣٨٨، نی  نشر:  تهران،  ١چ  ؛)شيرازی  نيصدرالد تا  نسفی عزيز

  مرکز:  قم ،  ١چ  ؛کشـفی  سـيدجعفر سـياسـی انديشـه  ؛عبدالوهاب،  فراتی .٢٠

  .١٣٧٨،  قم  علميه  حوزه   اسلامی  تبليغات  دفتر  انتشارات

 محمدرضـا  حواشـی  با؛  قيصـری رسـائل؛  محمود  نيالدشـرف،  قيصـری .٢١

ه تيانی  نيالدجلال  ديسـ مقدمه و  تصـحيح و  تعليق  با،  ایقمشـ ،  ٢چ؛  آشـ

  .١٣٨١،  ايران  فلسفه و حکمت  پژوهشی مؤسسه  انتشارات:  تهران

  .تا][بی،  اسلاميه:  تهران؛  الکافی  ؛محمد بن يعقوب،  کلينی .٢٢

گی ابوالفضـل .٢٣ مشـ   ؛ ولايت در عرفان با تکيه بر آراء امام خمينی؛  کياشـ

  .١٣٧٨،  دارالصادقين: قم ،  ١چ

  انتشـارات : تهران،  ١چ؛  تصـوف اصـطلاحات شـرح؛  صـادق، گوهرين .٢٤

  .١٣٨٢،  زوار

  بوســتان : قم ،  ١چ؛  المتألهين صــدر  ســياســی  انديشــه؛  نجف،  زايی  لک .٢٥

  .١٣٨١،  کتاب

ــ .٢٦ ؛  ها و گفتگوها نشست،  سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه؛  ـــــــــــــ

  .١٣٨٧،  اسلامی فرهنگپژوهشگاه علوم و : قم ،  ١چ

ــ .٢٧ ــاله عرفانی؛  یمحمدتق،  یمجلس ــويق ،  نيقيبرد ال  -هفده رس ــاله تش رس

  .تا][بی،  انتشارات آيت اشراق:  قم ؛  السالکين
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:  تهران،  ٣چ؛  اسم مستأثر در وصيت امام و زعيم اکبر؛ محمدی گيلانی .٢٨

  .١٣٧٢  ،)س( مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی

اد تـار  یمرکز بررســـــ .٢٩ يـاران امـام بـه ؛  وزارت اطلاعـات  یخياســـــنـ

ــنا ــاواکروايت اس ــهيد ســرافراز دکتر چمران،  د س :  تهران، ١چ؛  ش

  .١٣٧٨،  نشر وزارت اطلاعات

  حســــين   ترجمه؛ مدنی  عرفان و رهايی هرمنوتيک؛  عباس،  منوچهری .٣٠

  علوم توســـعه و  تحقيقات موســـســـه  نشـــر:  تهران، ١چ؛  آبادی  خندق

  .١٣٨٣،  انسانی

  بوسـتان : قم ،  ١چ  ؛فارابی  سـياسـی انديشـه کتاب در؛  محسـن،  مهاجرنيا .٣١

  .١٣٨٠،  کتاب

في .٣٢ :  قم ؛  طوسـی  نصـيرالدين  خواجه سـياسـی  انديشـه؛  مرتضـی،  راد  یوسـ

 ١٣٨٠،  اسلامی  فرهنگ و  علوم   پژوهشکده 

ــ .٣٣ ــ ــ ــ ــ  و  علوم   پژوهشکده :  قم ؛  انديشه سياسی علامه محمدتقی جعفری؛  ــ

  .١٣٨٥،  اسلامی فرهنگ


